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  مقدمه
 است كم پرواز پرِ ازاي  همشدگ يقطعه

  است كم باز يكــــي شمرديم بار يازده
 است اُقيانوس نه جاريست كه آب همه اين

  است كم سرباز كه است زمين شرم عرق    
ي  هسه سال از سروده شدن اين قصيدما! هزار وهشتاد و مولاي

 ×ما، امام صادق اش، مولاي انديشه كه حتي گذرد. هجراني مي هجران

   1به گريه انداخته و خواب از چشمش ربوده بود. را
نواخت  اگر چه بانگ جرس كاروان خلقت، مدام به گوش شيعه مي

وار  داند، موسي ، تا زماني كه فقط خدا مي»حضرت جانان«كه روزي 
گيرد و طوري به سيناي اسرارآميز غيبت فرو  از قومش كناره مي

                                                             
 گريه با ي غيبت مسأله ياد از پس كه صيرفي سدير روايت در ×ادقص امام كلام به اشاره -1

 ...و ضيَقَت عليَ مهادي و ابتَزَّت منِّي راحةَ فُؤاَدي  رقَادي  نَفَت  سيدي غَيبتكُ: فرمودند
از  را قلبم راحتي و نموده تنگ من بر را بسترم و ربوده من چشم از را خواب تو غيبت! من آقاي(

  352ص ؛ 2 ج ؛ النعمة تمام و الدين كمال: به كنيد نگاه....). است كرده من سلب
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كشاند،  مي» الأمان الأمان«ي  ها را به زلزله رود كه طور سيناي سينه مي
ها را در  ي نسل كند و قافله آدم را با تيغ اين تيه فراق رها مي و بني

افكند.  حسرت ديدار آن يار سفر كرده، به التماس آمدنش به زانو مي
اي،  قومِ منتظر منجي ي منتظرِ اين سرنوشت دردناك ونه هيچ اما نه شيعه

  ت.را انتظار نداش» اين همه انتظار«
ها  اينقدر اراده» داند آن زمان كه فقط خدا مي«كرديم كه  گمان نمي

ها را چشم به راه  را در هم بشكند و دعاها را نشنيده بگيرد و نسل
بگزارد. چه كسان كه در حسرت آمدنش غريبانه جان دادند و چه 

  زمان كه به كنديِ جان كندن، ثانيه ثانيه ناباورانه بدورد گفتند.
رش در همين حسرت، با چشمان باز مرده بود، پدري كه پد

خواست با پسرش در ركاب تو باشد و به ديدار تو بهرمند گردد.  مي
هاست كه پدر مرده و آن پسرِ ديروز، عصايش را به زمين  اينك سال

گويد: پسرم! پدربزرگ در  كشد و با صدائي لرزان به فرزندش مي مي
ي  داند وارث انديشه كه مي ميرم، مرد. و پسر اي كه مي اين انديشه

او  .شود آرمانيِ يك نسل به انتظار نشسته است، اينك دارد پير مي
انديشد، اشك در  گاهي كه به هراس انتقال اين راز به فرزندش ميگاه

شود و كلامي  اي نامعلوم خيره مي زند و به نقطه چشمانش حلقه مي
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پدر! چه چيزي « پرسد: كند. فرزندش مي دردناك را با خود زمزمه مي
  »دير شده است؟ چه كسي پير شده است؟

  »به سخت جانيِ خود اينقدَر نبود گمانم.«مولاي ما! 
هاي فراق،  ي صبورت در اين سال مولاجان! تو را به پهناي سينه

  برگرد و راز دردناك هزار نسل درخاك تپيده را بگشا!
امام ي الهي، در اين تحقيق به ياران خاص  ما به حول و قوه

و كيفيت ظهور نگاهي جديد خواهيم داشت، نگاهي كه با  #زمان
منظر گذشته و رسمي كاملاً متفاوت است. اين نگاه ياران خاص را نه 

داند، بلكه آنها در  اي از ابهام و نه غير ممكن از لحاظ شدن مي در پرده
تر بگويم: اين  پندارد. واضح همين جامعه و همين افراد پيرامون ما مي

چون لباس و  داند بلكه آنها را هم گاه، ياران خاص را شخص نمين
تواند با تلاش مردانه در اين راه، آن  داند كه هر كس مي شخصيتي مي

  را بر قامت خود راست و اندازه نمايد. 
ي حركت و جنبش  بدين ترتيب اين نگاه منتظر را به انسان انگيزه

را در مسير و جريان ظهور گيرد و او  دهد، خواب را از چشم او مي مي
خواند كه فقط تماشاگر جريان ظهور  دهد. در گوش او مي قرار مي

نيست و در دل او عشق به قرب مولايش را با عنوان يار خاص او 
زند. به او نشان  اش مهميز به سوي وصال مي نهد و به اسب انگيزه مي
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دهد  نميدهد كه كليد قفل ظهور بدست اوست. او را حواله به غيب  مي
و چشم به راه علائمي كه در طول تاريخِ عصر غيبت از تطبيقات 

  نشاند. اند، نمي مأيوس كننده خسته شده
نشاند به اميد آنكه مردي از خراسان بتازد و  او را به خانه نمي

ديگري از يمن قيام كند و آن يكي از صحراي خشك از هدايت 
ينه را در زير سم اسبهاي شامات به تاراج شهرها بپردازد و كوفه و مد

لشكرش در هم بكويد و ندائي از آسمان برخيزد و مردي پاك، بدست 
يار اسرارآميز پا در  313قومي پوك، بين ركن و مقام، ذبح گردد و 

ركاب كنند و او فقط تماشگر اين سناريوي از پيش گفته باشد. اميد را 
ي علامت بسازي توان گويد: تو مي كند. به او مي در قلبش مشروط نمي

هاي زمان ظهور را به جلو بكشاني. ساعت و علامت ظهور به  و عقربه
هاي ظهور را در حسرت تحقق، در  تواني علامت دست توست. تو مي

  قعر تاريخِ امكان، در وحشت تاريك امتناع، رها كني.
ي نگاه جديد اين است كه او را فقط منتظر يك  ترين فائده و مهم

داند و شراكت علائم را از ميان برمي دارد، و  ر) مينفر (و فقط يك نف
شود. با اميد فراگير شدن  سوزِ انتظارِ غير ميعشق به وصالِ او شركت

  رويم.  اين نگاه جديد به پيشواز آن مي
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 زير سؤال ده بهبراي رسيدن به نگاه جديد، در ضمن اين تحقيق 
  :خواهيم داد پاسخ
  چيست؟ 313 ي عدد سابقه -1
  ؟ندظهور شرط ،خاص يارِ نفر 313 واقعاً آيا -2
  اند؟ آيا ياران خاص تعيين شده -3
  ؟اند زنده ظهور عصر در آنها تمام آيا -4
  هستند؟ امام خاص ياران جزء كه دانند مي خودشان آيا -5
  شناسند؟ مي را ديگر هم آيا -6
شوند و چگونه خدمت امام  چگونه از زمان ظهور باخبر مي -7
  رسند؟ مي

هاي آنها از نظر ايمان و اطاعت و عبادت و شجاعت  ويژگي -8
  چيست؟

  آيا تمام ياران خاص در يك درجه از ايمانند؟ -9
  شد؟ نفر 313 جزء يعني ؛امام خاص ياران جزء شود مي آيا -10

جلالُه، به سؤالات هاي حضرت حقّ جلّ نيز با عنايات و راهنمائي
  د، پاسخ خواهيم داد.ديگري، كه بر سؤالات اصولي فوق متفرّعن

  و من االله التوفيق.
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  چيست؟ 313ي عدد  . سابقه1
منحصر  #ران خاص امام مهديفقط به تعداد يا 313عدد 

  ي طولاني دارد: شود، بلكه سابقه نمي

  ) تعداد پيامبران مرسل: 1
نامه نوشتم و سؤال  ×گويد: به امام جواد يم حسني ميعبدالعظ

بوده و آيا از پيامبران مرسل بوده است يا نه؟  كردم كه نام ذاالكفل چه
پيغمبر را مبعوث  124000جواب دادند كه خداوند متعال  ×ايشان

اند و ذاالكفل از مرسلين و  نفر از آنها پيغمبر مرسل بوده 313فرمود كه 
  1. بوده است...» عويديا«نام او 

                                                             
عن الصدوقُ عنِ الدقَّاقِ عنِ الْأسَدي عنْ سهلٍ عنْ عبد الْعظيمِ الْحسني قاَلَ كَتَبت إلِىَ أبَيِ  -  1

أَس لاَمالس هلَيي عفَرٍ الثَّانعج و اللَّه اتَلوص ينَ فَكتََبلْرسْنَ الملْ كاَنَ مه و هما اسفْلِ مي الْكنْ ذع أَلُه
 313مرسْلوُنَ منْهم سلاَمه علَيه بعثَ اللَّه تَعالىَ جلَّ ذكْرُه مائَةَ أَلفْ نَبِي و أَربعةً و عشْريِنَ أَلْف نَبِي الْ

جعويديا....ر همكاَنَ اس و...منْهفْلِ مْإِنَّ ذَا الك 2حديث  17باب  405 ص 13 جبحارالأنوار  لاً و. 
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 ) تعداد سپاه طالوت پس از آزمايش:2 
اسرائيل كه بخاطر سستي  ، بني×موسيتوضيح: پس از حضرت 

و كاهليِ خود هنوز نتوانسته بودند به سرزمين مقدس وارد شوند، از 
پيامبرشان إشموئيل درخواست كردند كه فرمانده شجاعي معين كند تا 
در ركاب او با دشمن بجنگند. پس از تعيين طالوت از طرف خدا و 

لوت كه كارشكني و معرفي او توسط إشموئيلِ پيامبر به مردم، طا
دانست، شرط حضور در ركابش را سربلند  اسرائيل را مي كاهليِ بني

پيروز آمدن از آزمايش آب نخوردن از نهر آبي كه در راهشان بود، 
توانيد  پس از مدتي تحمل تشنگي قرار داد. (اين داستان تاريخي را مي

  ي بقره بخوانيد)  سوره 251الي  246در آيات 
...«ي  در تفسير آيه× امام باقراز  بصير ابي » إِنَّ اللَّه مبتَليكمُ بنَِهرٍ
نفر از آن نهر، آب نوشيدند و  313كند كه فرمود: همگي مگر  نقل مي

نفر نيز بعضي اصلاً  313بدين ترتيب از سپاه طالوت بازماندند. از اين 
 313ننوشيدند و بعضي فقط يك مشت آب نوشيدند. هنگامي كه اين 

اي كه يك مشت آب نوشيده  با لشكر جالوت روبرو شدند، آن عده نفر
بودند گفتند: اينك ما توانائي مقابله با جالوت و لشكرش را نداريم. اما 

 كوچكي هاي گروه بسيار چهكساني كه اصلاً آب نخورده بودند گفتند: 
 صابران با خداوند و، شدند پيروز عظيمي هاي گروه بر ،بإذن االله كه
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آيا تمام ياران خاص در يك درجه از «بعداً در مبحث  1.است
خواهيم گفت كه درجات ايمان ياران خاص نيز متفاوت » ايمانند؟

  است.

 ) تعداد اوصياء:3
× نفر است كه حضرت اميرالمؤمنين 313تعداد اوصياء پيامبران 

 آخرين آنهاست.

ما را  ×گويد: در زمان جنگ صفّين، امام علي بن جهم مي حبيب
شد، فرود آورد. سپس دستور  روستائي كه به آن صندوداء گفته ميدر 

آب و علف  داد از آنجا گذشتيم، سپس ما را در مكاني خشك و بي
فرود آورد. مالك اشتر به او عرض كرد: آيا دستور توقف در اين 

دهي؟ فرمود: اي مالك، خداوند ما را در اين  مكان خالي از آب مي
تر از برف  ي روان و خنك تر از كره سل و نرمتر از ع مكان آبي شيرين

نوشاند... شمعونِ راهب پرسيد: نام اين چشمه چيست؟ امام فرمود:  مي

                                                             
1 - نِ النَّضْرِ بع يدعنِ سنِ بيسالْح و دنِ خاَلب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحى عيحنُ يب دمحنِ م

يحنْ يع ديوس زَّ وع لِ اللَّهَي قوفَرٍ ع فعنْ أبَيِ جيرٍ عصنْ أبَيِ بةَ عنِ خاَرِجونَ بارنْ هع ِلَبيى الْح
إِلَّا  فَشَربِوا منْهجلَّ ... إِنَّ اللَّه مبتَليكمُ بِنَهرٍ فمَنْ شَرِب منْه فَلَيس منِّي و منْ لَم يطْعمه فَإنَِّه منِّي 
ذينَ اغْتَرفَوُا لا ثَلاَثمَائةٍَ و ثَلاَثةََ عشرََ رجلاً منْهم منِ اغتْرََف و منْهم منْ لمَ يشْرَب فَلَما برزَوا قاَلَ الَّ

ليلةٍَ غَلبَت فئةًَ كَثيرَةً بِإذِْنِ اللَّه و طاقةََ لَناَ الْيوم بِجالُوت و جنوُده و قَالَ الَّذينَ لَم يغْتَرفِوُا كمَ منْ فئةٍَ قَ
 . 498حديث  316ي  صفحه 8كافي جلد  اللَّه مع الصابِريِنَ.
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اند و  وصي از آن نوشيده 313اي است از بهشت كه  راحوما، و چشمه
  1من آخرين آنهايم...

                                                             
  سفيْانَعن ماجيِلوَيه عنْ علي عنْ أبَيِه عنْ أبَيِ الصلتْ الهْروَيِ عنْ محمد بنِ يوسف الفْريْابيِ عنْ -  1

طاَلبٍ ع إلِىَ  عنِ الأْوَزاعي عنْ يحيى بنِ أبَيِ كثَيرٍ عنْ حبيِبِ بنِ الجْهمِ قاَلَ لمَا دخلََ بنِاَ علي بنُ أبَيِ
 رَّسع ُا ثمْنهرنْاَ عبَرنَاَ فعَأم ُثم اءدوْندا صَقاَلُ لهةٍ يْفِّينَ نزَلََ بقِرَيص بلِاَد كالم هَإلِي لقْعٍَ فقَاَمضِ بَي أربنِاَ ف

نَّ اللَّه عزَّ و جلَّ بنُ الحْارثِ الأْشَتْرَُ فقَاَلَ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ أَ تنُزْلُِ النَّاس علىَ غيَرِ ماء فقَاَلَ يا مالك إِ
الشَّهد و ألَيْنَ منَ الزُّبد الزُّلاَلِ و أبَردَ منَ الثَّلجِْ و أصَفىَ منَ  سيسقيناَ في هذاَ المْكاَنِ ماء أعَذبَ منَ

س هدِبي و هاءِرُّ ردجلَ يْأقَب ُينَ ع ثمنْؤمْيرِ المَلِ أمَنْ قوم بجلاَ ع ناَ وبجَفتَع اقوُتْلىَ اليع َقفتَّى وح ُفهي
يمةٍ عٍ فقَاَلَ يا مالك احتفَرْ أنَتْ و أصَحابك فقَاَلَ مالك فاَحتفَرَنْاَ فإَذِاَ نحَنُ بصِخرْةٍَ سوداء عظأرَضٍ بلقَْ

ستطَع أنَْ نزُيِلهَا عنْ فيها حلقْةٌَ تبَرقُُ كاَللُّجينِ فقَاَلَ لنَاَ روموها فرَمُناَها بأِجَمعناَ و نحَنُ مائةَُ رجلٍ فلَمَ نَ
طاب طاب مربا بما لم طبيوثا بوثه   موضعها فدَناَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع رافعاً يده إلِىَ السماء يدعو و هو يقوُلُ

اره ى ووسم بينَ رَالمْالع بينَ رينَ آما شتميا كوبا جاحا نوثا توديثا برحوثا آماهَا فرَمهَتذَباج ُونَ ثم
و دنَ الشَّهم َذبَأع اءرَ لنَاَ مَالأْشَتْرَُ فظَه ِارثْنُ الحب كالاعاً قاَلَ مرينَ ذعبَنِ أريْنِ العع  نَ الثَّلجِْ وم َردَأب

ةَ و أمَرنَاَ أنَْ نحَثوُ عليَها التُّراَب ثمُ ارتحَلَ و سرنْاَ فمَا أصَفىَ منَ اليْاقوُت فشَرَبِناَ و سقيناَ ثمُ رد الصخرَْ
رجَعناَ فطَلَبَناَ العْينَ فخَفَي سرنْاَ إلَِّا غيَرَ بعيد قاَلَ منْ منكْمُ يعرفِ موضع العْينِ فقَلُنْاَ كلُُّناَ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ فَ

ا فإَذِاَ نحَنُ بصِومعةِ انهُا عليَناَ أشَدَ خفَاَء فظَنَنََّا أَنَّ أمَيرَ المْؤمْنينَ ع قدَ رهقَه العْطشَ فأَوَمأنْاَ بأِطَرْاَفنَمكَ
الكْبرِ فقَلُنْاَ يا راهب أَ عندْك ماء راهبٍ فدَنوَناَ منهْا فإَذِاَ نحَنُ برِاَهبٍ قدَ سقطَتَ حاجبِاه علىَ عينيَه منَ 

 فقَلُنْاَ هذاَ قدَ نسَقي منهْ صاحبناَ قاَلَ عندْي ماء قدَ استعَذبَتهُ منذُْ يومينِ فأَنَزْلََ إلِيَناَ ماء مراًّ خشَناً
تِشرَب َلو و فَنِ فكَييمونذُْ يم َتهَذبَتعاس  ُكمباحرِ فَقاَلَ صَباِلأْم ثنْاَهدح ناَ وباحص ْنهقاَناَ مي سالَّذ اءْنَ المم

بِه لىَ صاحبكِمُ فاَنطْلَقَنْاَ هذاَ نبَيِ قلُنْاَ لاَ و لكَنَّه وصي نبَيِ فنَزَلََ إلِيَناَ بعد وحشتَه منَّا و قاَلَ انطْلَقوُا بيِ إِ
مي ما اطَّلعَ عليَه فلَمَا بصرَ بهِ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع قاَلَ شمَعونُ قاَلَ الرَّاهب نعَم شمَعونُ هذاَ اسم سمتنْي بِه أُ

ُتَّى أتح مَفأَت َرفَتْهع فَفكَي ْأنَت ُالىَ ثمَتع و كارَتب إلَِّا اللَّه دَذَا أحونُ قاَلَ هعَا شمي ا تشَاَءم قاَلَ و َلك هم
وصياً و أنَاَ آخرُ  العْينَ و اسمه قاَلَ هذاَ العْينُ راحوما و هو منَ الجْنَّةِ شرَبِ منهْ ثلَاَثمُائةٍَ و ثلَاَثةََ عشرََ

ه بقاَلَ الرَّاه ْنهم تِينَ شرَبيصْأَنَّ الو و إلَِّا اللَّه َأَنْ لاَ إلِه دْأنَاَ أشَه يعِ كتُبُِ الإْنِجْيِلِ ومي جف تدجكذَاَ و
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 ) تعداد ملائكه در جنگ بدر:4
يا من قائم را فرمود: گو ×گويد: امام صادق بن تغلب مي ابان

بينم كه هنگامي كه به پشت نجف رسيد، بر اسب سياه و سفيدي كه  مي
شود. سپس اسبش او را  ميان دو چشمش برآمدگي است، سوار مي

كنند كه  كه فكر مي ماند مگر اين دهد و اهل هيچ شهري نمي حركت مي
 |قائم با آنها و در شهر آنهاست. پس هنگامي كه پرچم رسول خدا

  1آيند... او فرود ميي جنگ بدر بر ملائكه 313ستراند، گ را مي

 ) تعداد اصحاب پيامبر در جنگ بدر:5
 313كند،  فرمودند: هنگامي كه قائم ما خروج مي| رسول خدا

  2شوند. نفر به تعداد مردان بدر به گردش جمع مي

                                                                                                                     
ى نزَلََ بصِفِّينَ محمداً رسولُ اللَّه و أنََّك وصي محمد ص ثمُ رحلَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع و الرَّاهب يقدْمه حتَّ

لمْؤمْنينَ ع و عيناَه زلََ معه بعِابدِينِ و التْقَىَ الصفَّانِ فكَاَنَ أَولُ منْ أصَابتهْ الشَّهادةُ الرَّاهب فنَزَلََ أمَيرُ او نَ
يقفةِ راميْالق موناَ يعم بالرَّاه بَنْ أحم عم ْرءْقوُلُ المي وه لاَنِ ومَنَّةِ. تهْي الج33بحار الأنوار ج ي ف 

 40- 39صفحه 

1  - فالنَّج] فرِ نَجلىَ ظَهمِ عع كَأنَِّي أنَْظُرُ إلَِى الْقاَئ اللَّه دبو عَقاَلَ قاَلَ أب بنِ تَغْلنِ ابى  عَتوفَإذَِا اس [
نَ عيلَقَ بَأب مهَفَرسَاً أد بكر فرِ النَّجلىَ ظَهع ةٍ إِلَّا وْلدلُ بقىَ أَهبفَلاَ ي هفَرَس بِه ضنْتَفي راَخٌ ثُممش هنَيي

ظُنُّونَ أنََّهي مشرََ   هثَلاَثةََ ع ائةٍَ وثَلاَثُم و ...هَليطَّ عص انْح ولِ اللَّهسةَ رايفَإذَِا نشََرَ ر مهي بِلاَدف مهعم
 مولكَاً يرٍ... مد326:  ص 52:  ج بحارالأنوارب 

2 - محنْ منِ الخَْطَّابِ عةَ بَلمنْ سطَّارِ عالْع دمحنْ مع ينَنِ الكُْليع يانبفضََّلِ الشَّيْو المَأب يسالالطَّي د
مةَ بنِ محمد الْحضْرمَي عنِ الصادقِ عنْ آبائه عنْ عنِ ابنِ أبَِي عميرةََ و صالحِ بنِ عقْبةَ جميعاً عنْ علْقَ
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  اي لطيف بيان نكته
اب در حس 313شايد ذكر اين مطلب خالي از لطف نباشد كه عدد 

) 313=300+10+3(ج+ ي+ ش= » جيش«ي  ابجد كبير برابر با كلمه
در زبان » سپاه«در زبان عربي به معناي » جيش«ي  است. و كلمه
  فارسي است.

                                                                                                                     
 هإِلَي عَتمجي ناَ إذَِا خَرَجمإِنَّ قاَئ يلا عص ي ولُ اللَّهسع قاَلَ قاَلَ ر يلرٍ. 313عدالِ برِج ددلاً عجر 

   303 ص 52 ج بحارالأنوار



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

20

 افراد اينتعداد  كه زمان هر يعني ند؟ظهور شرط ،خاص يارِ نفر 313 واقعاً آيا. 2
  كند؟ مي ظهور امام رسيد، 313 عدد به خاص

ي تاريخي طولاني دارد و اين  سابقه 313كه عدد  ينپس از ذكر ا
عدد، حداقل براي تعداد جنگويان، عدد خاصي است به اين سؤال 

اند و  يار خاصِ حضرت از قبل تعيين شده 313دهيم كه آيا  جواب مي
ي ظهور است؟ يعني حتي اگر واقعاً  تكميل همان افراد خاص نشانه

شوند، ظهور حضرت محقّق  نفر مؤمن واقعي در يك زمان جمع 313
  نخواهد شد؟

ي اسلامي ايران،  اين سؤال پس از پيروزي انقلاب عظيم و جاودانه
كه خود از مقدمات ظهور است، به ذهن بعضي خطور كرد و حتي از 

 #سيدند كه اگر شرط ظهور حضرت مهديپر بزرگان و علما مي
 نفر مؤمن پاك و خالص است، پس چرا اكنون ايشان 313وجود 

نفر  313امام جمعه نداريم؟ آيا  313فرمايند؟ آيا حداقل  ظهور نمي
  شود؟ و آيا.... مؤمن با آن شرايط در ايران يافت نمي

نفر مفروغٌ  313شود كه در اين سؤال عام بودنِ تعداد  ملاحظه مي
عنه گرفته شده است. يعني سؤال كننده اول در ذهن خود پذيرفته است 

نفر مؤمن مخلص است (يعني عدد  313د كه شرط ظهورِ حضرت وجو
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نفر  313مهم است نه معدود)، سپس سؤال كرده است كه آيا الان 
  مؤمن مخلص موجود نيست؟

نفر يار مخلص، تنها شرط ظهور نيست بلكه يكي  313اما وجود 
از شرائط تحقق ظهور است، و به اصطلاح شرط لازم است نه شرط 

  كافي.
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  بعضي از شرائط ظهور

  1هاي ظهور نشانه ) وقوع1
                                                             

  قيامِ  لزمَانِ  قدَ جاءت الأْخَبْار بذِكرِْ علاَمات نويسد: مي» ارشاد«تاب خود عليه در ك& شيخ مفيد -  1
 و يانْفيالس ا خرُوُجْنهَفم لاَلاتد و اتآي و هاميق امَثَ تكَوُنُ أمادوح ع و يدهْمِ المالقْاَئ و ينسْقتَلُْ الح

نب لاَفْياخترِ فَالقْم وفُخس ضاَنَ ومرِ رَنْ شهم في النِّصسِ فالشَّم وفُكس و ِاويْنيالد ْلكْي الماسِ فبْي الع 
الشَّم كوُدر شرْقِِ وْباِلم فَخس غرْبِِ وْباِلم فَخس و اءديْباِلب فَخس و اتادْالع لاَفلىَ خع ِرهآخسِ م ْندنْ ع
سبعينَ منَ  الزَّوالِ إلِىَ وسط أوَقاَت العْصرِ و طلُوُعها منَ المْغرْبِِ و قتَلُْ نفَسٍْ زكيةٍ بظِهَرِ الكْوُفةَِ في

وفةَِ و إقِبْالُ رايات سود الصالحينَ و ذبَح رجلٍ هاشمي بينَ الرُّكنِْ و المْقاَمِ و هدم سورِ [حائط مسجد] الكُْ
ركْ الجْزيِرةََ و نزُوُلُ منْ قبلِ خرُاَسانَ و خرُوُج اليْماني و ظهُور المْغرْبِيِ بمِصرَ و تمَلُّكهُ للشَّامات و نزُوُلُ التُّ

ء القْمَرُ ثمُ ينعْطف حتَّى يكاَد يلتْقَي طرَفَاَه و حمرةٌَ  ا يضيء كمَ الرُّومِ الرَّملةََ و طلُوُع نجَمٍ باِلمْشرْقِِ يضي
أيَامٍ أوَ سبعةَ أيَامٍ و تظَهْرُ في السماء و تنَتْشَرُ في آفاَقها و ناَر تظَهْرُ باِلمْشرْقِِ طوُلاً و تبَقىَ في الجْو ثلَاَثةََ 

خرَاَب الشَّامِ و عربَِ أعَنَّتهَا و تمَلُّكهُا البْلِاَد و خرُوُجها عنْ سلطْاَنِ العْجمِ و قتَلُْ أهَلِ مصرَ أمَيرهَم و خلَعْ الْ
لىَ خرُاَسانَ و ورود خيَلٍ اختْلاَف ثلَاَثةَِ رايات فيه و دخوُلُ رايات قيَسٍ و العْربَِ إلِىَ مصرَ و رايات كندْةَ إِ

[انفجار و جريانٌ]   منْ قبلِ المْغرْبِِ حتَّى ترُبْطَ بفِناَء الحْيرةَِ و إقِبْالُ رايات سود منَ المْشرْقِِ نحَوها و بثقٌْ
ينَ كذََّاباً كلُُّهم يدعي النُّبوةَ و خرُوُج اثنْيَ عشرََ منْ في الفْرُاَت حتَّى يدخلَُ المْاء أزَقَِّةَ الكْوُفةَِ و خرُوُج ستِّ

رجلٍ عظيمِ القْدَرِ منْ شيعةِ بني العْباسِ بينَ جلوُلاَء و   آلِ أبَيِ طاَلبٍ كلُُّهم يدعي الإْمِامةَ لنفَسْه و إحِراَقُ
و ارتفاَع ريِحٍ سوداء بهِا في أوَلِ النَّهارِ و زلزْلَةٌَ حتَّى   سرِ مما يلي الكْرَخَْ بمِدينةَِ السلاَمِخاَنقينَ و عقدْ الجِْ

موالِ و الثَّمراَت و و موت ذرَيِع فيه و نقَصْ منَ الأْنَفْسُِ و الأَْ  ينخْسَف كثَيرٌ منهْا و خوَف يشمْلُ أهَلَ العْراَقِ
يزرْعه النَّاس و اختْلاَف  جراَد يظهْرُ في أوَانه و في غيَرِ أوَانه حتَّى يأتْي علىَ الزَّرعِ و الغْلََّات و قلَّةُ ريعٍ لما

َنهيا بيميرةٍَ فَكث اءمد ْفكس مِ وجْنَ العنِ مَنفْيخٌ صسم و مهيالوم مُقتَلْه و ِهماتادةِ سنْ طاَعع بيِدْالع خرُوُج و م
ن و اتادالس لىَ بلِاَدع بيِدْةُ العَغلَب خنَاَزيِرَ و ةً وَرديروُا قصتَّى يعِ حِلِ البْدَنْ أهمٍ مَقوتَّى لح اءمنَ السم اءد

   و أمَواتهلُ الأْرَضِ كلُُّ أهَلِ لغُةٍَ بلِغُتَهمِ و وجه و صدر يظهْراَنِ منَ السماء للنَّاسِ في عينِ الشَّمسِيسمعه أَ
تمَ ذلَك بأِرَبعٍ و عشرْيِنَ مطرْةًَ ينشْرَوُنَ منَ القْبُورِ حتَّى يرجْعِوا إلِىَ الدنيْا فيَتعَارفوُنَ فيها و يتزَاَورونَ. ثمُ يخْ

معتقَدي الحْقِّ منْ  تتََّصلُ فتَحُيا بهِا الأْرَض منْ بعد موتها و تعُرفَ بركَاَتهُا و تزَوُلُ بعد ذلَك كلُُّ عاهةٍ عنْ
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هاي ظهور داشته  اگر بخواهيم تقسيم بندي تقريباً دقيقي از نشانه
  توانيم بگوئيم: باشيم، مي

  هاي ظهور عبارتند از: نشانه

  هاي غير حتمي  الف) نشانه
هاي مقارن  هاي غير مقارن ظهور و نشانه ها به نشانه اين نشانه

  شوند: ظهور تقسيم مي

  هاي غير مقارن:  نشانه
هائي هستند كه بصورت  هاي غير حتمي غير مقارن، نشانه نشانه

توان  اند و نه بطور قطع مي عمومي در روايات علامات ظهور پراكنده
الوقوع  گفت كه محقق خواهند شد و نه اگر واقع شوند علامت قريب

  بودن ظهور خواهند بود. بعضي از اين نشانها عبارتند از:
نان به مردان و اكتفاي آنها به همجنس شبيه شدن مردان به زنان و ز

خود، سوار شدن زن بر زين، قبول شدن شهادت زور و رد شدن 

                                                                                                                     
ورُظه كَذل ْندرفِوُنَ ععَع في يدهْةِ الميعنْ شم و .ارْالأْخَب كَبذِل تاءا جَكم هَرتُنصل هوَونَ نحهجَتوَكَّةَ فيِبم ه

ا عا ذكَرَنْاَهإنَِّم كوُنُ وا يِبم َلمَأع اللَّه شتْرَطَةٌَ وا مْنهم ةٌ وتوُمحم اثدَالأْح هذلةَِ همي جف تَا ثببِ مسلىَ ح
ُيقَ. الأْصفألَُ التَّوَنس اهِإي ينُ وَتعَنس باِللَّه نقْوُلُ وْا الأْثَرَُ المَنهَتضَم على االله حجج معرفة في الإرشادولِ و 
  368: ص ،2 ج العباد،
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هاي عادل، آسان شدن خونريزي، ارتكاب زنا، خوردن  شهادت انسان
  1ربا، ترسيدن از اشرار بخاطر زبانهايشان و ...

    هاي مقارن:  نشانه
ستند كه در ه هاي احتمالي ر حتمي مقارن، نشانههاي غي نشانه

شوند و علامت قريب الوقوع بودن ظهورند.  مي حوالي ظهور واقع
   ها عبارتند از: بعضي از اين نشانه

نظير چهل روزه،  گرفتن خورشيد و ماه در غير وقت خود، باران بي
  2هاي قرمز رنگ و ... ي ملخ از بين رفتن دو سوم مردم، حمله

                                                             
1  -  ...هَالُ  إذِاَ تشَبالُ باِ  الرِّجاكتْفَىَ الرِّج الِ وباِلرِّج اءالنِّس و اءباِلنِّس اتَذو بكر و اءباِلنِّس اءالنِّس الِ ولرِّج

و اءمباِلد النَّاس َتخَفاس ولِ ودْالع اتادَشه تدر الزُّورِ و اتادَشه َقبُلِت و روُجالفْرُوُجِ الس  و كاَبِ الزِّناَءتار
 330ي صفحه ،1 جلد، النعمة تمام و الدين كمال ألَسْنتَهمِ ... أكُلَ الرِّبا و اتُّقي الأْشَرْاَر مخاَفةََ

  كنيم: روايات در اين مورد زيادند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي - 2
   :عمانينُ» تغيب«. از كتاب 1
التَّيملي عنْ أحَمد و محمد ابنيَِ أَخبْرنَي أحَمد بنُ محمد بنِ سعيد قاَلَ حدثَناَ علي بنُ الحْسنِ ) 1

جعفَرٍ محمد الْحسنِ عنْ أبَيِهِما عنْ ثَعلَبةَ بنِ ميمونٍ عنْ بدرِ بنِ الْخَليلِ الأَْسدي قاَلَ: كُنْت عندْ أبَيِ 
قيامِ الْقاَئمِ ع لَم تَكوُناَ منْذُ أَهبطَ اللَّه آدم ص أبَداً و ذَلك  بنِ علي الْباقرِ ع فَذَكَرَ آيتَينِ تكَوُناَنِ قَبلَ

اللَّه لاَ  أَنَّ الشَّمس تَنكَْسف في النِّصف منْ شَهرِ رمضاَنَ و الْقمَرَ في آخرِه فَقاَلَ لَه رجلٌ يا ابنَ رسولِ
رِ الشَّهي آخف سلِ الشَّمبفي النِّصرُ فَالقْم تاَنِ   رِ وا آيمي أقَوُلُ إنَِّهباِلَّذ لَمفَرٍ ع إنِِّي لأََععو جَأب فَقاَلَ لَه
 .مطَ آدبنذُْ هتَكوُنَا م 271ي  صفحهلَم  

2 (محنْ مى عيحنُ يب دمحرنََا منِ قاَلَ أخَْبيسنُ الْحب يلرنَاَ عنِ أَخْبب دمحنْ مع ِانَ الرَّازيسنِ حب د
قاَلَ   بيِه عنْ جدهعلي الكْوُفي عنْ إبِراَهيم بنِ أبَيِ الْبِلَاد عنْ علي بنِ محمد بنِ الْأعَلمَِ الْأَزدي عنْ أَ
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حتمي كه ذيلاً ذكر  هاي لازم به ذكر است كه با توجه به نشانه
هاي غير حتمي  نيز از نشانه» دجال«شود كه  گردند، روشن مي مي

تواند شخص  مي» دجال«كه با توجه روايات،  است. علاوه بر اين
  حقيقي نباشد. 

                                                                                                                     
موت أحَمرُ و موت أبَيض و جراَد في حينه و جراَد في غَيرِ  يديِ الْقاَئمِ  بينَ  قاَلَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع

  277ي  صفحه . حينه أحَمرُ كاَلدمِ فَأَما الْموت الْأحَمرُ فَباِلسيف و أمَا الْموت الْأبَيض فاَلطَّاعونُ
حدثنَاَ عبد اللَّه بنُ جعفرٍَ الحْميريِ قاَلَ حدثنَاَ الحْسنُ بنُ محبوبٍ عنْ  حدثنَاَ محمد بنُ همامٍ قاَلَ) 3

دام قيامِ القْاَئمِ علي بنِ رئِاَبٍ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَيِ عبد اللَّه جعفرَِ بنِ محمد ع أنََّه قاَلَ: إنَِّ قُ
لَّعج زَّ وع لُ اللَّهَقو كَقاَلَ ذل يا هم و ْينَ قلُتنْؤمْالم هادبعالىَ لَتع نَ اللَّهى مْلوب اتلاَم ُنَّكمُلوَلنَب و 

َشِّرِ ال بشِيب و راتالثَّم الأْنَفْسُِ و والِ وَنَ الأْمنقَصٍْ م وعِ وْالج و فَنَ الخْوم ابرِيِنَءقاَلَ  ص  ُنَّكمُلوَي   لنَبنعي
و نقَصٍْ منَ   بغِلَاَء أسَعارهِم  منْ ملوُك بني فلُاَنٍ في آخرِ سلطْاَنهمِ و الجْوعِ  ء منَ الخْوَف بشِيَ  المْؤمْنينَ
قلَّةِ ريعٍ ما يزرْع و قلَّةِ   و الثَّمرات  قاَلَ موت ذرَيِع  و الأْنَْفسُِفسَاد التِّجارات و قلَّةِ الفْضَلِْ فيها   الأْمَوالِ

عندْ ذلَك بخِرُُوجِ القْاَئمِ ع ثمُ قاَلَ لي يا محمد هذاَ تأَوْيِلهُ إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ   بركَةَِ الثِّمارِ و بشِّرِ الصابرِيِنَ
  250ي  صفحه . ولُ و ما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ في العْلمِْيقُ
  »:العباد على االله حجج معرفة في رشادا«. از كتاب 2

 الْخَلَائقُ مثْلَه ...مطَراً لَم يرَ   رجبٍ  ... و إذَِا آنَ قيامه مطرَ النَّاس جمادى الĤْخرةََ و عشَرةََ أيَامٍ منْ
  381ي  صفحه 2جلد 

  :طوسيشيخ » تغيب«. از كتاب 3
ب دمحنْ منِ عيسنِ الْحب دمحنْ ميِ عمدĤْال يدعنْ أبَِي سع يدفَرٍ الأَْسعنُ جب دمحى مور رٍ ويمنِ أبَِي ع

نِ مب دمحنْ مع وبَنْ أبَيِ أيقوُلُعع ي اللَّه دبا عَناَ أبعميرٍ قَالا سصأبَِي ب مٍ ولرُ   سَذَا الْأمكوُنُ هلَا ي
 ثُلُثاَ النَّاسِ فَقُلْناَ إذِاَ ذهَب ثُلُثاَ النَّاسِ فمَنْ يبقىَ فَقاَلَ أَ ما تَرضْوَنَ أَنْ تكَوُنوُا في الثُّلثُ  يذهْب  حتَّى

  339ي  صفحهالْباقي. 
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  هاي حتمي  ب) نشانه
ي  آيد، تصريح در اين دارد كه پنج نشانه آنچه از روايات بر مي

كه نقش مهمي در آمادگي جهان براي هاي قطعي ظهورند  از نشانه 1زير
  به عهده دارند: #قيام امام زمان

فرمايد: قبل  مي ×گويد: شنيدم كه امام صادق ظله ميبن حن عمر
از قيام قائم، پنج علامت حتمي خواهد بود؛ يماني و سفياني و صيحه و 

  قتل نفس زكيه و فرو رفتن در سرزمين بيداء.
علامات را به ترتيب وقوع ذكر ي الهي ما اين  به حول و قوه

  خواهيم كرد:

  خروج سفياني  - 1
سفياني كه نامش عثمان است در ماه رجب از طرف شام خروج 

ي دمشق،  گانه كند و پس از شش ماه جنگيدن، بر شهرهاي پنج مي
شود و پس از آن به  حمص، فلسطين، اردن و قنَّسرين مستولي مي

ي او  ند. دوران دولت ظالمانهك طرف كوفه و مكه و مدينه حمله مي
  گانه، نه ماه است. پس از استيلاء بر شهرهاي پنج

                                                             
حسنِ بنِ حدثنََا محمد بنُ الْحسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْليد رضي اللَّه عنهْ قاَلَ حدثَناَ الْحسينُ بنُ الْ - 1

لَ سمعت أبَا عبد اللَّه ع أبَانٍ عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ محمد بنِ أبَيِ عميرٍ عنْ عمرَ بنِ حنْظَلَةَ قاَ
الزَّكيةِ و قَبلَ قيامِ الْقاَئمِ خَمس علَامات محتوُمات الْيماني و السفيْاني و الصيحةُ و قَتْلُ النَّفسِْ   يقوُلُ

  650ي  فحهص ،2لدجالْخَسف باِلبْيداء. كمال الدين و تمام النعمة، 
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  قيام مرد يماني  -2
كند.  يماني در ماه رجب همزمان با خروج سفياني از شام، قيام مي

تر از  خواند و پرچمي هادي مي #او مردم را به ولايت امام مهدي
  پرچم او نيست.

  نداي آسماني -3
شود، در سحرگاه  ني كه توسط جبرئيل انجام ميي آسما اين صيحه

با ذكر نام  #ماه مبارك رمضان، به معرفي امام مهدي 23جمعه، 
  پردازد. مباركش و نام مبارك پدرش و حقانيت شيعه مي

  فرورفتن لشكر سفياني در سرزمين بيداء بين مكه و مدينه -4
فرستد.  يرابه مدينه مسپاهي #امام مهديبهفياني براي دستيابيس

 #شود كه حضرت مهدي ي منوره، معلوم ميرسيدن به مدينهپس از 
به مكه رفته است. سپاه كوردل سفياني درپي تعقيب او به سوي مكه 

مابين مكه و مدينه دچار عذاب الهي » بيداء«رود ولي در سرزمين  مي
  رود.  گرديده به زمين فرو مي

  شهادت نفس زكيه  -5
معروف به » بن الحسن محمد«به نام  #هديي امام م او نماينده

است، كه امام او را براي اعلام پيام خود به سوي اهل » نفس زكيه«
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ي  الحجه در كنار خانه ذي 25فرستد، ولي مكيّان او را در روز  مكه مي
  خدا بين ركن و مقام سرمي برند.

  نفر يار مؤمن و مخلص 313) وجود 2
ام نياز به فرمانداراني دارد كه گوش هر فرماندهي براي مبارزه و قي

به فرمانش باشند و در مقاطع حساس استراتژيك و تاكتيك او را 
كه براي پاكسازي سراسر جهان  #عت كنند. امام مهديياري و اطا

نمايد، نياز به فرمانداران  از ظلم و فساد و گسترش عدل و داد قيام مي
ي  مر بزرگ كه تاكنون سابقهو واليان و حاكماني دارد كه او را در اين ا

تاريخي نداشته است، ياري كنند. وجود اين ياران خاص بطور متواتر 
در روايات آمده است و بعضي از روايات به معرفي نام و شهرهاي آنها 

در اين مورد صحبت » 313ي عدد  سابقه«اند. ما در مبحث  پرداخته
د صحبت نيز در اين مور» تعيين ياران خاص«كرديم و در بحث 

  خواهيم كرد. 

  ) وجود حداقل ده هزار مرد جنگي مطيع3
ايم كه آن را  انجام داده» قيام«و » ظهور«بنابر تفكيكي كه ما بين 

خواهيد خواند، ظهور امام » ظهور اصغر و ظهور اكبر«در بحث 
گيرد. سپس  ي منوره صورت مي (ظهور اصغر) از مدينه #زمان
چون جد  ني به مدينه، همي سپاه سفيا بخاطر حمله# امام
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رود. در طول  به مكه مي ×رت اباعبداالله الحسينبزرگوارشان حض
مدت اقامت ايشان در مكه، پس از شكل گيري سپاه فرمانداران اصلي 

ي اول مبارزان كه حدود ده هزار نفرند تشكيل  نفرند، حلقه 313كه 
ومند آغاز شود و قيام قائم (ظهور اكبر) پس از تشكيل اين سپاه نير مي
   1شود. افراد اين سپاه از نيروي ايمان و توكل خاصي برخوردارند. مي

  ) آمادگي جهان براي ظهور4
، آمادگي جهان براي حضور #يكي از علامات ظهور امام زمان

چنان در خواب غفلت بوده بر آنچه بر آنها  اوست. اگر جهانيان هم
مصلحي نباشند، خيال باشند و در پي اصلاح و منتظر گذرد بي مي
چون  امام هم 2ي ديدار و روز ظهور محقق نخواهد شد. گاه وعدههيچ

خورشيدي نيست كه حتي اگر مردم جهان در هنگام طلوعش در 

                                                             
أحَمد بنِ محمد بنِ   حدثَناَ الْحسينُ بنُ أحَمد بنِ إدِريِس رضي اللَّه عنْه قاَلَ حدثَناَ أبَِي عنْ - 1

: سأَلَ رجلٌ منْ أهَلِ  عيسى عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ ابنِ أبَِي عميرٍ عنْ أبَِي أيَوب عنْ أبَِي بصيرٍ قاَلَ
َع كم اللَّه دبا عَالْكوُفةَِ أب  ُخْرجي  عائةٍَ   مُرٍ ثَلاَثمدلِ بَةِ أهدثْلُ عم هعم خْرُجي قوُلوُنَ إنَِّهي ممِ ع فَإنَِّهالْقاَئ

 كمالتكَوُنُ أُولوُ الْقوُةِ أقََلَّ منْ عشَرةَِ آلاَف. و ثَلاَثةََ عشَرَ رجلاً قاَلَ و ما يخْرُج إِلَّا في أُولي قوُةٍ و ما 
  654فحه ص 2 لدج الدين

2 - النَّاص ودجِةِ بوجْالح اميق رِ واضالْح ضوُرلاَ ح ةَ لَومرَأَ النَّسب ةَ وبي فَلَقَ الْحالَّذ ا وَا أَخذََ أمم رِ و
أمَرِ أَنْ لاَ يقرُّوا علىَ كظَّةِ ظَالمٍ و لاَ سغبَِ مظْلوُمٍ لَأَلْقَيت حبلهَا علىَ غاَربِِها و اللَّه علَى أَولياء الْ

 3نهج البلاغه، خطبه  لَسقَيت آخرَها بكَِأسِْ أَولها و لَأَلْفَيتُم دنْياكُم عنْدي أَهونَ منْ عفْطةَِ عنْز.
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كند و كاري به خواسته و  الطلوعين هم باشند، طلوع ميخواب بين
دلان خورشيد روشن #هاي آنها ندارد. حضرت مهدي نخواسته

ي ظهورش و در طلب حضورش  در انديشه هاي فراق است كهشب
هائي كه منتظر او نيستند و در ، اما براي انسان»في صلاتهم دائمونند«

ي نام و نان خود غرقند، مانند  ي خويش و در انديشه كارهاي روزمرّه
هاي كوري كه شب و روز براي آنها خورشيدي خواهد بود براي انسان

و نه آنها در بود و نبودش در  تفاوتي ندارد؛ نه او خورشيد آنهاست
  اندوهند.

اما سرنوشت جهان بدست خود انسان به نحوي رقم خورده است 
كه آنها را از دست ظلم و ستم و فساد و تباهي كه خود بر خويشتن 

ظهَرَ الْفسَاد في الْبرِّ والبْحرِ بمِا روا نموده، به ستوه آورده است. 
 1.ليذيقهَم بعض الَّذي عملُوا لعَلَّهم يرجْعِونَكسَبت أَيدي النَّاسِ 
ي خود انسانهاست، در خشكي و دريا آشكار  (فسادي كه حاصل كرده

ي بعضي از كارهائي را كه انجام دادند به آنها بچشاند،  شد تا نتيجه
شايد به سوي خدا بازگردند). اينك هر انساني از هر نژادي و با هر 

نتظر مصلحي است تا با حضورش در متن جامعه، به اصلاح اي م عقيده

                                                             
 ي روم سوره 41ي  آيه - 1
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آنچه بشريت به فساد و تباهي كشانده است، بپردازد. علاوه بر آنچه كه 
هاي حتمي مقارن ظهور  انسان بر خود و همنوع خود روا داشته، نشانه

  دارند. #آمادگي جهان براي ظهور حضرت مهدينقش مهمي در 

  ت به ظهوري الهي نسب ) اراده و اجازه5
ي خداوند براي نوع انسان است، انساني كه  ذخيره #حضرت مهدي

در برهوت دنيا چنان به پيروي از هواي نفس و اطاعت از شيطان كمر 
بسته است كه قول فرشتگان خداوند در روز نخستين خلقت را محقق 

خواهي  آيا كسي را مي«ساخته است؛ فرشتگان به خداوند عرض كردند: 
در هر حال  1».ها بريزد؟ يفه گرداني كه فساد كند و خوندر زمين خل

چرخد، تا خداوند اجازه  ي خداوند مي چون چرخ جهان بر اساس اراده
ندهد و اراده نكند، ظهور منجي عالم بشريت محقق نخواهد شد. خداوند 
محيط بر مقدمات و شرايط و اسباب ظهور است و علم و حكمت اوست 

نمايد. اوست كه به بداي  وقت تعيين مي #كه براي ظهور امام زمان
تعجيلي و بداي تأخيري آگاه است و اوست كه اسباب و شرائط و 

نيز  #گويند حتي خود امام زمان نمايد. اين كه مي مقدمات را فراهم مي

                                                             
  ي بقره سوره 30ي  آيه قاَلوُا أتَجَعلُ فيها منْ يفسْد فيها ويسفك الدماء؟ - 1
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و در روايات متعدد به ما رسيده است كه  1از زمان ظهور خود خبر ندارد
براي همين است كه كسي  2گو هستند،تعيين كنندگانِ زمانِ ظهور دروغ

هاست. شايد روايت  ي او فوق اراده ي خداوند ندارد و اراده خبر از اراده
را  #زير تصوير تقريباً دقيقي براي اين باشد كه زمان ظهور امام زمان

كند و اوست كه هرگاه اراده كند، تمام اسباب و  ي الهي محقق مي اراده
مقدمات ظهور را به سرعت و در زماني اندك نمايد و  شرائط را فراهم مي

  كند: فراهم مي

                                                             
قُلْت لأبَيِ جعفَرٍ ع إِنَّ   الْفضَْلُ بنُ شَاذاَنَ و عنْه عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ أبَيِ حمزةََ الثُّمالي قاَلَ -1

نَرَ رخاَء   و لَم  كاَنَ يقوُلُ إِلىَ السبعينَ بلاَء و كاَنَ يقوُلُ بعد الْبلَاء رخاَء و قَد مضَت السبعونَعلياً ع 
الْحسينُ ع اشْتدَ  فَقَالَ أبَو جعفَرٍ ع يا ثاَبِت إِنَّ اللَّه تَعالىَ كاَنَ وقَّت هذَا الْأمَرَ في السبعينَ فَلمَا قُتلَ

 و كشََفْتمُ قناَع غضََب اللَّه علىَ أَهلِ الْأَرضِ فَأَخَّرَه إلِىَ أرَبعينَ و مائةَِ سنةٍَ فَحدثنَْاكمُ فأَذَعَتُم الْحديثَ
َرِّ فَأَخَّرهقتْاً  السناَ وْندع كَذل دعب لْ لَهعجي َلم و تابِ اللَّهْالك أُم هنْدع و ثبِْتي و شاءما ي وا اللَّهحمي و  

. كاَنَ ذَاك َع فَقاَلَ قد اللَّه دبأبَِي عل كَذل ْقُلت زةََ ومو حَ427ي  صفحه للطوسي، الغيبة قاَلَ أب   
حسنِ بنِ علي الْخَزَّازِ عنْ عبد الكَْريِمِ بنِ عمرٍو الْحسينُ بنُ محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنِ الْ - 2

َفَقَالَ كذَب قْترِ وَذَا الْأمهل ْفَرٍ ع قاَلَ: قُلتعنْ أبَيِ جارٍ عسنِ يلِ بنِ الْفضَُيع يمقَّاتوُنَ  الْخَثْعْالو  كَذَب  
ربه واعدهم ثَلَاثينَ يوماً فَلَما زاده اللَّه علىَ   نَّ موسى ع لَما خَرَج وافداً إِلىَإِ  الوْقَّاتُونَ  كَذَب  الوْقَّاتوُنَ

اءَيثَ فجدالْح ثْناَكُمدوا فَإذَِا حنَعا صوا منَعَى فصوسأَخْلَفَناَ م َقد همَشْراً قاَلَ قوينَ عا الثَّلاَثلىَ مع 
دفَقُح بِه ُثْناَكمدا حم لاَفلىَ خع اءيثَ فَجدالْح ثنَْاكُمدإذِاَ ح و قَ اللَّهدفَقوُلوُا ص بِه قَ ثْناَكُمدولوُا ص

 289ي  به: غيبت نعماني صفحهنيز ن. ك.  368ي  صفحه ،1 جلد الكافي، . اللَّه تُؤْجرُوا مرَّتَينِ
  3حديث
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: صاحب هذاَ الْأَمرِ ... يصلح  بصيرٍ عنْ أَبِي عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قاَلَ
روايت  ×(ابوبصير از امام صادق .لَيلةٍَ واحدةٍ  اللَّه عزَّ و جلَّ أَمرَه في

را در  #ند متعال امر ظهور امام زماننموده است كه فرمودند: خداو
  1دهد.) يك شب سامان مي

  ظهور اصغر و ظهور اكبر در برابر غيبت صغري و غيبت كبري
شود كه همانطور كه  با بررسي بعضي روايات به خوبي روشن مي

شود، ظهور  به غيبت صغري و غيبت كبري تقسيم مي #غيبت امام زمان
  يرد؛ ظهور اصغر و ظهور اكبر:گ ايشان نيز طي دو مرحله صورت مي

  ظهور اصغر
در سحرگاه روز بيست و سوم ماه  #ظهور اصغر امام مهدي

روز) قبل از ظهور اكبر  107، سه ماه و هفده روز (2مبارك رمضان
گيرد. در آن سحرگاه مبارك، جبرئيل در  (قيام) ايشان صورت مي

عليهم را با نامش و نام پدرانش صلوات االله  #آسمان حضرت مهدي

                                                             
  480ي صفحه ،2 جلد النعمة، تمام و الدين كمال - 1
) كسي ديگر روز جمعه بودن را نقل 19ي  به غير از مرحوم نعُماني (در روايت پاورقي شماره - 2

نكرده است. آن روايت هم مقداري اضطراب عبارتي دارد. روز ظهور اكبر هم كه همان قيام امام 
. بنابراين جمعه بودن روز ظهور باشد در روايات متعددي روز شنبه اعلام شده است مي #زمان

  تر است. (به معناي قيام) متيقن نيست و روز شنبه مطمئن
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گردد. منظور ما از  كند و ظهور اصغر شروع مي اجمعين معرفي مي
هاي ظهور اصغر، اعلان عمومي نام حضرت توسط جبرئيل به زبان

  مختلف و اطلاع جهانيان از حقانيت مذهب شيعه است.
فرمايد: نداي آسماني در ماه رمضان خواهد بود...  مي ×امام باقر
دهد به نحوي كه شرق  قائم ندا سر ميئيل است كه به اسم و نداي جبر

ماند مگر  اي نمي شنوند و هيچ خوابيده و در غرب صداي او را مي
نشيند و  كه مي ماند مگر اين اي نمي شود و هيچ ايستاده كه بيدار مي اين

شود... آن ندا در  كه از ترس بلند مي ماند مگر اين اي نمي هيچ نشسته
ست. در آن شك نكنيد و گوش شب جمعه بيست و سوم ماه رمضان ا

م ح كنيد و اطاعت كنيد... و علامت آن ندا اين است كه به اسم قائم [م 
  1شود.... ] ندا داده مي×د] و اسم پدرش [امام

                                                             
لحْسنِ الجْعفي أخَبْرنَاَ أحَمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقدْةَ قاَلَ حدثنَي أحَمد بنُ يوسف بنِ يعقوُب أبَو ا -  1

قاَلَ ح ِتاَبهنْ كنِمبِ بيهو و نْ أبَيِهزةََ عمنِ أبَيِ حب يلنُ عنُ بسْثنَاَ الحدراَنَ قاَلَ حهنُ ميلُ باعمِثنَاَ إسد 
رِ رمضاَنَ لأنََّ شهَحفصٍْ عنْ أبَيِ بصيرٍ عنْ أبَيِ جعفرٍَ محمد بنِ علي ع أنََّه قاَلَ: ... الصيحةُ لاَ تكَوُنُ إلَِّا في 

ي مناَدقاَلَ ي ُذاَ الخْلَقِْ ثميلَ ع إلِىَ هَرئبةُ جحيص يه يهةُ فحيالص و رُ اللَّهَضاَنَ شهمرَ رَشه اءمنَ السم ناَد
قىَ ربغرْبِِ لاَ يْنْ باِلمم شرْقِِ وْنْ باِلمم عمسَمِ ع فيمِ القْاَئباِس إلَِّا قاَم دلاَ قاَع و دَإلَِّا قع ملاَ قاَئ قظََ وَتيإلَِّا اس داق

توفإَنَِّ الص ابَفأَج توالص كَرَ بذِلَتبنِ اعم اللَّه مَفرَح توالص كَنْ ذلفزَعِاً م هَليِلىَ رجع  ولَ هَالأْو
مينِ ع ثمُ قاَلَ ع يكوُنُ الصوت في شهَرِ رمضاَنَ في ليَلةَِ جمعةٍ ليَلةَِ ثلَاَث و صوت جبرئَيلَ الرُّوحِ الأَْ

ألَاَ إنَِّ فلُاَناً  عشرْيِنَ فلَاَ تشَكُُّوا في ذلَك و اسمعوا و أطَيعوا و في آخرِ النَّهارِ صوت المْلعْونِ إبِليس يناَدي
إذِاَ سمعتمُ مظلْوُماً ليشكَِّك النَّاس و يفتْنهَم فكَمَ في ذلَك اليْومِ منْ شاَك متحَيرٍ قدَ هوى في النَّارِ فَ قتُلَ
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، ظهور اصغر را از #توجه به روايات، حضرت امام زمان با
  مدينه آغاز خواهند كرد.

چه وقت  عرض كردم:× گويد: به امام صادق قوب سراّج مييع
العباس اختلاف كردند  فرج شيعيان شما خواهد بود؟ فرمود: هرگاه بني

و سلطنت آنها كهنه گشت و كسي كه اهل طمع در حكومت آنها نبود، 
در سلطنت آنها طمع كرد و عرب افسار گسيخت و هر صاحب قدرتي 
قدرت خود را نمايان كرد و شامي ظهور كرد و يماني روي آورد و 

، از مدينه به |ود و صاحب الأمر با ميراث رسولنمحسني حركت 
   1سوي مكه خارج شد.

                                                                                                                     
ادي باِسمِ القْاَئمِ و اسمِ أبَيِه الصوت في شهَرِ رمضاَنَ فلَاَ تشَكُُّوا فيه أنََّه صوت جبرئَيلَ و علاَمةُ ذلَك أنََّه ينَ

َذينْ هم دقاَلَ لاَ ب لىَ الخْرُوُجِ وا عأخَاَه ا واهَأب رِّضُا فتَحِرهدي خف اءْذرْالع هعمَتَّى تسلَ حَنِ قبَتيونِ الص
ئيلَ باِسمِ صاحبِ هذاَ الأْمَرِ و اسمِ أبَيِه و الصوت الثَّاني خرُوُجِ القْاَئمِ ع صوت منَ السماء و هو صوت جبرَ

وا الصوت و هو صوت إبِليس اللَّعينِ يناَدي باِسمِ فلُاَنٍ أنََّه قتُلَ مظلْوُماً يريِد بذِلَك الفْتنْةََ فاَتَّبعِ  منَ الأْرَضِ
ُاكمِإي لَ وَيرَ أنَْ تفُتْنَوُا بهِ .... الأْوَالأْخ 253ي  صفحه ،ينعمان بتيغ  و 

: قلُتْ   محمد بنُ يحيى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عيسى عنِ ابنِ محبوب - 1 عنْ يعقوُب السرَّاجِ قاَلَ
و طمَع فيهِم   الَ: إذَِا اخْتَلفَ ولدْ الْعباسِ و وهى سلْطاَنُهملأبَِي عبد اللَّه ع متَى فَرَج شيعتكُم؟ قَالَ فَقَ

تَهييصةٍ صييصي صكُلُّ ذ َفعر ا ونَّتَهَأع رَبالْع تخَلَع و يهِمف عطْمكنُْ يي نْ لَملَ   مْأقَب و يرَ الشَّامظَه و
رَّكتَح و يانمالْي  ينسص  الْح ولِ اللَّهسر كَّةَ بِتُرَاثينةَِ إِلىَ مدنَ الْمرِ مذَا الأَْمه باحص خرََج و .

  224ص ؛ 8 ج ؛ كافي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

36

  ظهور اكبر (قيام)
در روز شنبه، عاشوراي ماه محرم سال بعد از ظهور اصغر؛ يعني 

، #تاب وجود جانبخش امام زمان روز بعد، خورشيد عالم 107
) خود را از مكه  كند و اشك فراق از ي مكرّمه آغاز مي ظهور اكبر (قيامِ

ي دلهاي  زدايد، بر لبان خشكيده ي خسته و غبارآلود بشريت مي چهره
نشاند و به جانهاي عاشقان مشتاق،  منتظران خُنَكاي طراوت لبخند مي

  نوشاند. ي وصال مي جام باده
ي  باشد كه از كنار خانه منظور ما از ظهور اكبر، آغاز قيام امام مي

  گردد. آغاز مي خدا پس از ظهور اصغر و جمع شدن ياران خاص
فرمايد: قائم در روز شنبه، روز عاشورا، روزي كه  مي ×امام باقر

  1كند. در آن روز شهيد شدند، قيام مي ×حضرت اباعبداالله الحسين
  در اين روايت هم از ظهور اصغر و هم از ظهور اكبر ياد شده است:

فرمودند: در شب بيست و سوم [ماه × حضرت امام صادق
روز عاشورا،  شود و در روز شنبه، ائم ندا داده ميرمضان] به اسم ق
  1كند.... شهيد شد، قيام مي ÷بن علي روي كه حسين

                                                             
بنِ  أحَمد بنِ محمد  حدثَناَ الْحسينُ بنُ أحَمد بنِ إدِريِس رضي اللَّه عنْه قاَلَ حدثَناَ أبَِي عنْ - 1

يخْرُج الْقاَئم   عيسى عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ علي بنِ أبَِي حمزَةَ عنْ أبَِي بصيرٍ قاَلَ قاَلَ أبَو جعفَرٍ ع
 653ي  صفحه ،2  جلد الدين كمال ع يوم السبت يوم عاشوُراء يوم الَّذي قُتلَ فيه الحْسينُ ع.
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  هاي حتمي ظهور تا ظهور اكبر  ي نشانه بررسي فاصله
هاي حتمي ظهور پنج عددند و به ترتيب زمان وقوع  گفتيم كه نشانه

  عبارتند از: 
 لشكر فرورفتن ي،آسمان يندا ،يماني مرد اميق ،يانيسف خروج

مردي پاك سرشت  شهادت نه،يمد و مكه نيب داءيب نيسرزم در يانيسف
  (نفس زكيه).

هاي حتمي را تا  ي هركدام از اين نشانه خواهيم فاصله در اينجا مي
، طبق آنچه از روايات #ام زمانزمان ظهور اكبر يعني قيام ام

  يه التّكلان:شود، تعيين نمائيم، و من االله التوفيق و عل استنباط مي

  ي خروج سفياني تا ظهور اكبر اصلهف - 1
سفياني در ماه رجب سال قبل از ظهور اكبر از طرف شام خروج 

كند و با همكاري يهوديان و پيروان خود براي تسلط بر شهرهاي  مي
دمشق، حمص، حلبَ، اردن و فلسطين نيروهاي خود را سازماندهي 

شود  در مدينه باخبر مي #ديكند. در اين مدت از ظهور امام مه مي

                                                                                                                     
1 - َيرٍ قَالَ قاَلَ أبصنْ أبَيِ بفْصٍ عنِ حبِ بيهنْ وع يالكْوُف يلنِ عب دمحنْ منُ شاَذاَنَ عو الْفضَْلُ ب

الْيوم الَّذي يناَدى باِسمِ الْقاَئمِ ع في لَيلةَِ ثلَاَث و عشْريِنَ و يقوُم في يومِ عاشوُراء و هو   عبد اللَّه ع
كنِْ و المْقاَمِ قُتلَ فيه الحْسينُ بنُ علي ع لكََأنَِّي بِه في يومِ السبت الْعاشرِ منَ المْحرَّمِ قاَئماً بينَ الرُّ

ه منْ أطَْرَاف الْأَرضِ تُطوْى لَهم طيَاً حتَّى جبرئَيلُ ع عنْ يده الْيمنىَ يناَدي الْبيعةَ للَّه فَتصَيرُ إِليَه شيعتُ
 379ي  ، صفحه2ارشاد شيخ مفيد، جلد  يبايِعوه فَيملَأُ اللَّه بِه الْأَرض عدلًا كمَا ملئتَ ظُلمْاً و جوراً.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

38

و سپاهي را براي تعقيب ايشان به مدينه و سپاه ديگري را براي 
  فرستد.   سركوب شيعيان به عراق مي

شود و  سپاه سفياني كه به مدينه روانه شده است، وارد مدينه مي
شود كه حضرت  دينه، متوجه ميپس از توقف سه روزه و غارت م

اين سپاه در تعقيب حضرت به  به سوي مكه رفته است. #مهدي
شود و در راه بين مدينه و مكه در بياباني به نام  سوي مكه روانه مي

رود و تنها دو نفر كه چهره شان تغيير يافته  به زمين فرو مي» بيداء«
دو، براي اعلام اين خبر به  كنند. يكي از اين است، نجات پيدا مي

از  ياني رفته تا او رارود و ديگري به سوي سف ، به مكه مي #مهدي
   عاقبت هولناك لشكرش بيم دهد.

نفر)، در اين مدتي كه ايشان در  313( #ياران خاص امام مهدي
هاي دولت نويد بخش مهدوي  اند به خدمت او رسيده و برنامه ريزي مكه

ي جنگ  شود. حضرت تا زماني كه حداقل ده هزار نفر براي آماده آغاز مي
پردازند آماده  عراق به قتل و غارت شديد شيعيان ميبا سپاه سفياني كه در 

كند. اما اين تعداد از  نشده است، ظهور اكبر يعني قيام خود را آغاز نمي
كه سيد خراساني و يماني نيز  شود (علاوه بر اين لشكر به زودي فراهم مي

اند، و يماني با لشكر سفياني كه وارد  همزمان با خروج سفياني قيام كرده
كند). در اين زمان سفياني پس از  جنگد و آنها را نابود مي شده بود ميعراق 
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ي  گانه ي شامات بر شهرهاي پنج شش ماه جنگيدن براي سلطه در منطقه
مذكور (دمشق، حمص، حلب، اردن و فلسطين) مسلط شده است. ضمن 

گانه در طول شش ماه،  استيلاء بر شهرهاي پنجكه قبلاً گفتيم كه پس از  اين
  ط نه ماه تا سقوط كودتاي او باقي مانده است. فق

اينك (شش ماه پس از خروج سفياني و همزمان با استقرار دولت او بر 
قيام خود # ي او به عراق و حجاز)، امام زمان گانه و حمله شهرهاي پنج

كند و به سوي كوفه براي تعيين آن به عنوان پايتخت  را از مكه آغاز مي
  1شود. ي شام براي نابودي سفياني رهسپار ميحكومتش و حركت به سو

م حضرت ي خروج سفياني (ماه رجب) تا قيا بنابراين فاصله
، كه دهم ماه محرم سال بعد خواهد بود، حدود شش ماه #مهدي
  باشد. و االله العالم.   مي

  ي تا ظهور اكبرماني مرد اميقي  فاصله -2
روج، لشكر اگرچه روايات به نحوي كه به شرح زواياي زمان خ

ها، مكان خروج و زمان نابودي  ها و فساد و تباهي ها، قتل كشي
اند، اما براي  اند، به توضيح پيرامون مرد يماني نپرداخته سفياني پرداخته

قدر كافي است كه بدانيم: مرد يماني مردي است كه  اين مبحث ما همين
                                                             

اثر » از ولادت تا ظهور  #زندگاني امام مهدي«بعضي از مطالب اين قسمت، از كتاب  - 1
  ام. استفاده كرده 382تا  361صفحات ، &گرانقدر علامه سيد محمد كاظم قزويني
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وز، قيام خود را همزمان با خروج سفياني در ماه رجب، در همان ر
ترين  كند. پرچم او پرچم هدايت بلكه هدايت كننده آغاز مي

هاست و هر مسلماني كه بتواند به او كمك كند، اما از او  پرچم
   1رويگرداني كند از اهل آتش خواهد بود.

بنابراين با توجه به همزماني قيام او با سفياني در يك سال و يك 
ظهور اكبر حدود شش ماه ي قيام مرد يماني تا  ماه و يك روز، فاصله

در مكه،  #خواهد بود و در زمان ظهور اكبر؛ يعني قيام امام زمان
سپاه هدايتي از كوفه (كه به ظنّ قوي يا لشكر سيد خراساني است و يا 
سپاه مرد يماني)، با لشكر سفياني در هنگام خروج از عراق به سوي 

زنده رها  شود و احدي از آنها را سفياني در شام، وارد نبرد مي
  گذارد.  نمي

                                                             
لْحسنِ أَخْبرنََا أحَمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقْدةَ قَالَ حدثَني أحَمد بنُ يوسف بنِ يعقُوب أبَو ا - 1

ا إِسماعيلُ بنُ مهراَنَ قاَلَ حدثَنَا الْحسنُ بنُ علي بنِ أبَِي حمزةََ عنْ أبَِيه و الْجعفي منْ كتَابِه قاَلَ حدثَنَ
يانفْيالس قاَلَ: ... خرُوُج ع أنََّه يلنِ عب دمحفَرٍ معنْ أبَِي جيرٍ عصنْ أبَيِ بفصٍْ عنِ حبِ بيهو و 

شَهرٍ واحد في يومٍ واحد نظاَم كَنظَامِ الْخَرزَِ يتْبع بعضُه بعضاً   خُراَساني في سنَةٍ واحدةٍ فيالْيماني و الْ
مةِ الْياينْ رى مدةٌ أَهاير اتي الرَّايف سَلي و ماهنْ ناَوملٌ ليو هجنْ كُلِّ وم أْسكوُنُ الْبفَيةُ اناير يه ي

ُبِكماحو إلَِى صعدي أنََّهى لده   إذَِا خَرَج مٍ ولسكُلِّ م لىَ النَّاسِ ولاَحِ عالس عيب رَّمح يانمالْي فإَذَِا خَرَج
فَمنْ فَعلَ ذَلك فَهو منْ   أَنْ يلْتوَيِ علَيهالْيماني فَانْهض إلَِيه فَإِنَّ رايتَه رايةُ هدى و لاَ يحلُّ لمسلمٍ 

  253ي  غيبت نعماني، صفحه....  طَريِقٍ مستَقيم  أَهلِ النَّارِ لأنََّه يدعو إِلىَ الْحقِّ و إلِى
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اينك عراق از شر لشكر سفياني پاكسازي شده است و امام در 
  شود. ي ياران قدرتمند خود با امنيت كامل به كوفه وارد مي حلقه

  آسماني (ظهور اصغر) تا ظهور اكبري نداي  فاصله -3
گفتيم كه در سحرگاه روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان، حضرت 

و شيعيانش × اسم قائم و حقاّنيت اميرالمؤمنينبه جبرئيل از آسمان 
دهد به نحوي كه همگان را (يعني آنان كه در انتظار چنين بشارتي  ندا مي

گيرد. اين نشانه از  نيستند) از مهيب صداي او ترسي عجيب فرا مي
يعه و علامت بارز ظهور هاي حقانيت ش ترين نشانه ترين بلكه روشن مهم

خواهد بود. محتواي اين ندا بر هيچ  في ظهوره #حضرت مهدي
اي كه باشد مخفي نخواهد ماند و بنابراين با  انساني به هر زبان و عقيده

  اين نداي آسماني، حجت بر تمام جهان تمام خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد (اعلان ندا در اول روز بيست و سوم ماه 

) امام با ظهور اك ي نداي آسماني مبارك رمضان)، فاصله بر (قيامِ
باشد. در  ، سه ماه و هفده روز (يعني صد و هفت روز) مي#مهدي

باشد و ما  در مدينه مي #مان نداي آسماني، حضرت امام مهديز
اين ندا را آغاز ظهور اصغر ناميده ايم. بنابراين ظهور اصغر در مدينه، 
در سحرگاه روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان، با اعلان نداي 

و شيعيانش × ئم و پدرش و حقانيت اميرالمؤمنينني به اسم قاآسما
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گيرد، و ظهور اكبر (قيام) در مكه، در روز  توسط جبرئيل صورت مي
بقيت اللَّه خَيرٌ لَكمُ إِنْ كُنْتُم «شنبه دهم ماه محرم سال بعد، با اعلانِ 

هضي أَرف ةُ اللَّهيقأَناَ ب . شود، و  خود حضرت انجام ميتوسط  1»مؤْمنينَ
  باشد.   روز مي 107ي اين دو ظهور  فاصله

  تا ظهور اكبر نهيمد و مكه نيب داءيب نيسرزم در يانيسف لشكر فرورفتني  فاصله -4
ي او از سوريه به عراق، ظهور اصغر  پس از خروج سفياني و حمله

شود،  دهد. سفياني كه از ظهور امام باخبر مي امام در مدينه رخ مي
فرستد. لشكر سفياني پس  سپاهي براي دستگيري او به سوي مدينه مي

از سه روز غارت اموال مردم در مدينه و جستجوي امام، خبردار 
اند. لشكر براي تعقيب ايشان  به مكه رفته #شود كه امام مهدي مي

» بيداء«رود و در راه، بين مدينه و مكه به بيابان  به سوي مكه مي
دهد كه آنها را در  ين زمان خداوند به جبرئيل دستور ميرسد. در ا مي

ي آن لشكر ستمكار گمراه (به جز دو نفر)  همان بيابان دفن كند. همه
  2روند. گري خود مبتلا شده، به زمين فرو مي به عاقبت ظلم و طغيان

                                                             
 24، حديث 191ي  ، صفحه52بحار الأنوار، جلد  - 1

2 - ِبييُانَ الْخصدمنُ حنُ بيسنْ  الْحانِ عينسالْح اللَّه دبنُ عب يلع يلَ واعمِنُ إسب دمحي مَثندقال: ح
  الَ: ... ثُمأبَيِ شُعيبٍ محمد بنِ نصُيرٍ عنِ ابنِ الْفُراَت عنْ محمد بنِ المْفضََّلِ عنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ قَ

وجهه إِلىَ قَفاَه و قَفاَه إِلىَ صدرِه و يقف بينَ يديه فيَقوُلُ أنَاَ و أَخي بشيرٌ   رجلٌ  الْقاَئمِ  علىَ  يقبِْلُ
قوُلُ لَهفَي اءديْباِلب يانفْيالس لاَكبِه َشِّركأُب و قَ بِككةَِ أَنْ أَلْحلاَئنَ الْمم لَكي مَرنَاأم  تَكصنْ قيب ملْقَائ
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توانيم زمان دقيق فرو رفتن اين لشكر نفرين شده را تعيين  ما نمي
به مدينه  #ن لشكر براي دستگيري امام مهدينمائيم، اما چون اي

توان  خواهد آمد، و آمدن اين لشكر بعد از ظهور اصغر خواهد بود، مي
زمان فرو رفتنِ آنها در سرزمين بيداء را بين ظهور اصغر و ظهور اكبر 
(پس از خروج سفياني و قيام مرد يماني و نداي آسماني و قبل از شهادت 

  به نحوي به زمان ظهور اصغر نزديكتر باشد.نفس زكيه) در نظر گرفت 

  ك سرشت (نفس زكيه) تا ظهور اكبرمردي پا شهادتي  فاصله -5
ي حضرت امام  اشمي و نمايندهمردي ه گفتيم كه او جوان

است، كه » نفس زكيه«معروف به » بن الحسن محمد«به نام  #مهدي
تد، ولي فرس امام او را براي اعلام پيام خود به سوي اهل مكه مي

هاي گمراه و متعصب در گمراهي)  مكيّان (به احتمال بسيار قوي وهابي
                                                                                                                     

 دمشْقَ إِلَى و قصةَ أَخيك نذَيرٍ فَيقوُلُ الرَّجلُ كُنْت و أَخي نذَيرٌ في جيشِ السفْياني فَخَرَّبناَ الدنْيا منْ
ةَ و روثَت أبَغاَلُناَ في مسجِد رسولِ اللَّه و الزَّوراء و ترََكنَْاهم حمماً و خَرَّبناَ الكْوُفَةَ و خَرَّبنَا المْدينَ

يْالب خَراَب ينَةَ ودالْم كَّةَ وم لٍ نُريِدجر ائةَِ أَلْفُنَا ثَلاَثمددع كَّةَ وم ا نُريِدنْهناَ مقتَْلَ خَرَج يقِ وتالْع ت
سناَ بِها فصَاح صائح يا بيداء بِيدي باِلْقوَمِ الكْاَفريِنَ فاَنْفَجرَت الْأرَض و أَهله فَلَما صرنْاَ باِلبْيداء عرَّ

فَإذَِا بمِلكَ ابتَلَعت ذَلك الْجيش فَو اللَّه ما بقي علىَ الأَْرضِ عقاَلُ نَاقَةٍ و لَا سواه غَيريِ و أَخي نَذيرٍ 
ضَرَب قَد هورِ مُشْقَ بِظهمونَ بِدلْعْرِ المْيرُ أنَذا نَذي لَكيي وأَخقاَلَ ل ا تَراَناَ وَكم اءرناَ إِلىَ ووهجو يد

ةَ فَبشِّرْه بِهلاَك آلِ محمد و إِنَّ اللَّه قدَ أهَلَك جيشَه باِلْبيداء و قاَلَ لي يا بشيرُ الْحقْ باِلْمهدي بمِكَّ
و   ياً كَما كاَنَ و يبايعِهالسفْياني و تبُ علىَ يده فَإنَِّه يقْبلُ توَبتَك فَيمرُّ الْقَائم يده علىَ وجهِه فيَردُه سوِ

 398ي  صفحه ،يبيخص حمدان بن نيحس ،يالكبر يسيرُ معه. الهداية
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ي خدا بين ركن و مقام سرمي  الحجه در كنار خانهذي 25او را در روز 
بن الحسن ملقبّ به نفس زكيه دقيقاً پانزده  برند. بنابراين شهادت محمد

  روز قبل از قيام قائم (ظهور اكبر) خواهد بود.
فرمايد: بين قيام قائم و شهادت نفس  مي× مام صادقحضرت ا

  1زكيه پانزده روز فاصله است.
ي مهم بايد توجه نمود كه در بعضي از روايات  البته به اين نكته

فرمايد  به اصحابش (ياران خاص) مي #حضرت قائم«آمده است كه 
اي به سوي آنها  خواهند، ولي من نماينده كه اهل مكه ما را نمي

تم تا حجت بر آنها اقامه كنم. سپس يكي از يارانش را (همان فرس مي
با توجه به اين روايت و  2».فرستد... نفس زكيه) به سوي آنها مي

                                                             
1 - ْنُ الحب دمحثَناَ مدقاَلَ ح نْهع اللَّه يضر يدلْنِ الوب دمَنِ أحنِ بسْنُ الحب دمحثَناَ مدح فَّارنِ الصس

ثَعلبَةَ بنِ ميمونٍ عنْ عنِ الْعباسِ بنِ معرُوف عنْ علي بنِ مهزيِار عنْ عبد اللَّه بنِ محمد الحْجالِ عنْ 
لَيس بينَ قيامِ   شُعيبٍ الْحذَّاء عنْ صالحٍ مولىَ بني الْعذْراء قاَلَ سمعت أبَا عبد اللَّه الصادقَ ع يقوُلُ

 649ي  صفحه ،2 جلد ن،يالد كمالليَلةًَ.  قاَئمِ آلِ محمد و بينَ قَتْلِ النَّفسِْ الزَّكيةِ إِلَّا خَمس عشْرةََ

: يقُولُ الْقاَئم ع لأصَحابِه يا قوَمِ إِنَّ أَ - 2 هلَ أبَوبصيرٍ عنْ أبَِي جعفَرٍ ع في حديث طوَيِلٍ إلَِى أَنْ قاَلَ
بمِا ينْبغي لمثْلي أَنْ يحتَج علَيهمِ فيَدعو رجلاً منْ  و لكَنِّي مرسْلٌ إلَِيهِم لأحَتَج عليَهمِ  مكَّةَ لاَ يريِدوننَي

ولُ لكَُم إنَِّا أَهلُ أصَحابِه فَيقوُلُ لَه امضِ إلَِى أهَلِ مكَّةَ فَقُلْ يا أَهلَ مكَّةَ أنَاَ رسولُ فُلاَنٍ إِلَيكُم و هو يقُ
ا الرِّسالةَِ و الخْلاَفةَِ و نَحنُ ذُريةُ محمد و سلَالةَُ النَّبيِينَ و إنَِّا قَد ظُلمناَ و اضطُْهِدنَ بيت الرَّحمةِ و معدنُ

ا فَإذَِا تكََلَّم هذَا الْفَتىَ و قُهِرنَْا و ابتُزَّ منَّا حقُّناَ منذُْ قُبِض نَبِينَا إلَِى يومناَ هذَا فَنَحنُ نَستنَصْرُكُم فاَنصْرُونَ
ذَلك الْإِمام قاَلَ لأصَحابهِ بِهذَا الكَْلَامِ أتَوَا إِلَيه فَذبَحوه بينَ الرُّكنِْ و المْقاَمِ و هي النَّفسْ الزَّكيةُ فَإذَِا بلغََ 
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پس از  #ذكر شد، روشن است كه حضرت مهدي رواياتي كه قبلاً
ي  ظهور اصغر در مدينه و آمدن به مكه، چند ماهي جهت تكميل حلقه

به صورت مخفيانه ساكن » ذي طوي«كوه اي از  ياران خود در منطقه
و در آنجاست كه به درخواست بعضي از ياران، نفس زكيه را  1شود. مي

  فرستد.  به سوي اهل مكهّ مي

                                                                                                                     
ا فَلاَ يدعونَه حتَّى يخْرُج فَيهبِطُ منْ عقبَةِ طُوى في ثَلَاثمائةٍَ و أَلاَ أَخْبرتْكُُم أَنَّ أهَلَ مكَّةَ لاَ يريِدونَنَ

هيم أَربع ركَعات ثَلاَثةََ عشَرَ رجلًا عدةِ أَهلِ بدرٍ حتَّى يأتْي المْسجِد الْحرَام فَيصلِّي فيه عنْد مقَامِ إبِراَ
تكََلَّم ه إِلىَ الْحجرِ الْأسَود ثُم يحمد اللَّه و يثْني علَيه و يذْكُرُ النَّبيِ ص و يصلِّي عليَه و يو يسند ظَهرَ

رَئبج هايِعبي و هدلىَ يع ضْرِبنْ يلُ مكوُنُ أَوَنَ النَّاسِ فيم دَأح بِه تَكَلَّمي يلبكَِلاَمٍ لَميكاَئم يلَ و ... 
  81حديث  307ي  صفحه ، 52  جلد الأنوار، بحار

1 - حنْ مع ِانَ الرَّازيسنِ حب دمحنْ مى عيحنُ يب دمحثَناَ مدنِ قاَلَ حيسنُ الْحب يلثَناَ عدنِ حب دم
كَمِ عنِ الْحب يلنْ عع يالْكوُف يلرِ ععاقْفَرٍ البعنْ أبَِي جيرٍ عصنْ أبَِي بزَةَ عمنِ أبَِي حب يلأَنَّ   نْ ع

ستَّى يلاً حجشَرَ رثَلاَثةََ ع ائةٍَ ومرٍ ثَلاَثدلِ بَةِ أهدي عى فُي طوةِ ذينْ ثَنبطُِ مهي مإِلَى الْقاَئ رَهظَه دن
دوَرِ الْأسجفَ الْحعنِ جى بوسنِ مسأبَِي الْحل كذَل فَذَكَرْت : رٍ و يهزُّ الرَّايةَ الْغَالبةَ. قاَلَ علي بنُ أبَِي حمزةََ

نشْوُرم تاَب315ي  صفحه ،ينعمان بتيغ. ع فَقَالَ: ك 
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اند و نام و يا مكان زندگي آنها در روايات ذكر  . آيا اين ياران خاص، تعيين شده3
  شده است؟

ن خاص امام د، در تعيين يارارواياتي كه در اين مبحث موجودن
اند؛ تعيين از لحاظ جنسيت،  به چهار روش اشاره نموده #مهدي

تعيين از لحاظ ملّيت، تعيين از لحاظ شهر و تعيين از لحاظ شخص. ما 
براي سهولت كار، شهر و شخص را در يك عنوان ذكر خواهيم كرد و 

  بنابراين به سه روش اشاره خواهيم نمود:

ياران خاص؛ » از«ان خاص همگي مردند و هيچ زني ) تعيين از لحاظ جنسيت (يار1
 نفر نيست): 313يعني از 

( » رجلاً«موجود است با اين لفظ  313هر چه روايت در باب  اولاً
  رساند. بودن را مي» مرد«آمده است كه 

( و هم أصَحاب «در بعضي از روايات براي اين افراد وصف  ثانياً
كَّامح مه ةِ والالَْوِي هلَى خَلْقع هضي أَرف آمده است كه به معناي » اللَّه

اين است كه آنها پرچمداران سپاه و حاكمان خداوند بر مردم در 
  زمينند.

( دم: فدايت شوم، سؤال كر× گويد: از امام صادق ابوبصير مي ثالثاً
دانست، آنها  همانطور كه تعداد اصحاب قائم را مي× آيا اميرالمؤمنين

رمود كه به فرمود: پدرم به من ف ×شناخت؟ امام صادق مي را هم
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مرد  نام آنها و نام پدرانشان را مرد به× خدا قسم اميرالمؤمنين
هايشان آگاه بود. پس هرچه  دانست. و از نام قبيله هايشان و آدرس مي

و سپس امام حسين و  ×دانست، امام حسن مي ×اميرالمؤمنين
دانستند  دانستند و آنچه آنها مي مي ÷بن علي بن الحسين و محمد علي

گويد عرض كردم: فدايت  دانم. ابوبصير مي ] مي×من [امام صادق
هايشان خبر ده، اين گردم، مرا از تعدادشان و شهرهايشان و مكان

 كند. فرمود: روز جمعه پس از نماز بيا.... هايشان مي كفايت از اسم
كه همه مرد  را #تعداد ياران امام مهدي ×[سپس امام صادق

گويد عرض كردم:  فرمايند]. ابوبصير مي هستند، از هر شهري ذكر مي
آيا در آن روز هيچ مؤمني غير از اينها وجود ندارد؟ فرمود: بله، ولي 

  1اينها نجُباء و قاضيان و حاكمان و فقهاء در دين هستند.

                                                             
حدثنا  حدثني ابوالحسين محمدبن هارون قال حدثنا أبي هارون بن موسى بن أحمد قال - 1

ابوعلي الحسن بن محمد النهاوندي قال حدثنا ابوجعفر محمد بن إبراهيم بن عبد االله القمي القطان 
المعروف بابن الخزاز قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي عبد االله الخراساني قال حدثنا ابوحسان 

ت فداك هل سعيد بن جناح عن مسعدة بن صدقة عن أبي بصير عن أبي عبد االله قال قلت له جعل
كان أمير المؤمنين يعلم أصحاب القائم كما كان يعلم عدتهم قال ابوعبد االله حدثني أبي قال و االله لقد 
كان يعرفهم بأسمائهم و أسماء آبائهم و قبائلهم رجلا فرجلا و مواضع منازلهم و مراتبهم فكلما عرفه 

لى الحسين و كلما عرفه الحسين أمير المؤمنين عرفه الحسن و كلما عرفه الحسن فقد صار علمه إ
فقد عرفه علي بن الحسين و كلما علمه علي بن الحسين فقد صار علمه إلى محمد بن علي و كلما 
قد علمه محمد بن علي فقد علمه و عرفه صاحبكم يعني نفسه. قال أبوبصير قلت مكتوب قال فقال 
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ياشي از جابر اما اگر كسي روايتي را كه بحار الأنوار از تفسير ع
جِي«... نقل كرده كه فرمود: × عفي از امام باقرجي ثَلاَثُ  و اللَّه و ء

 و (بخدا قسم سيصد 1...»مائَةٍ و بضِْعةَ عشَرَ رجلاً فيهِم خمَسونَ امرَأةَ
آيند كه پنجاه زن در آنهاست)، بر اين مطلب حمل كند  سيزده مرد مي

ستند، ناشي از عدم درايت در مرد ه 263نفر زن و  50نفر،  313كه از 
  روايت است. چرا كه؛

؛ يعني سيصد »ائَةٍ و بضِْعةَ عشَرَ رجلاًثُ مثلاَ«روايت عبارت  :اولاً
  و سيزده مرد دارد.

آنها)؛ يعني » از«آنهاست (نه » در«فرمايد پنجاه زن  مي و ثانياً:
ن روشن است كه بعضي از يارا»). منهم«(نه » فيهم«فرموده است: 

برند، و اين مطلب بعد  خاص امام، همسرشان را نيز به همراه خود مي

                                                                                                                     
ينسى قال قلت جعلت فداك  أبوعبد االله مكتوب في كتاب محفوظ في القلب مثبت في الذكر لا

أخبرني بعددهم و بلدانهم و مواضعهم فذاك يقتضي من أسمائهم قال فقال إذا كان يوم الجمعة بعد 
الصلاة فأتني قال فلما كان يوم الجمعة أتيته فقال يا أبا بصير أتيتنا لما سألتنا عنه قلت نعم جعلت 

أظن شغله شاغل و كرهت أن أتأخر  فداك قال إنك لا تحفظ فأين صاحبك الذي يكتب لك فقلت
عن وقت حاجتي فقال للرجل في مجلسه اكتب له هذا ما أملاه رسول االله على أمير المؤمنين و 
أودعه إياه من تسمية أصحاب المهدي........ قال أبوبصير قلت جعلت فداك ليس على الأرض 

م و هم النجباء و القضاة و الحكام و يومئذ مؤمن غيرهم قال بلى و لكن هذه التي يخرج االله فيها القائ
  309 -307ص :  الإمامة الفقهاء في الدين.  دلائل

  223 ص 52 ج بحارالأنوار - 1
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از آنچه كه از زندگي سرداران شهيد دفاع مقدس (كه سلام خدا بر آنها 
بردند، به راحتي  شود كه همسران خود را نيز به همراه مي باد) نقل مي

يار  313قابل هضم است. البته اين پنجاه بانوي بزرگ كه اضافه بر 
) و به بركت وجود همسرانشان در جمع 50+313ص امام هستند (خا

  آنها حضور دارند، از بهترين زنان روزگارند.

 ) تعيين از لحاظ ملّيت (ياران خاص هيچكدام از نسل عرب نيستند):2
روايت كرده كه فرمود: اصحاب قائم × جارود از امام باقرابي

  1مردند كه همه از اولاد عجم هستند.... 313
كه  تواند درست باشد، يا اين اند كه اين روايت نمي بعضي گمان كرده

نفر را از  313آن را به نحوي بايد توجيه كرد، زيرا برخي روايات نام 
  كند.  شهرهاي عربي و با اسمهاي عربي ذكر مي

نفر را از  313ولي حقيقت اين است كه رواياتي كه نام بعضي 
را از شهرهاي عربي و ساكن در  شهرهاي عربي ذكر كرده است، آنها

داند. حتي اگر عرب زبان هم  كه آنها را عرب مي كند نه اين آن ذكر مي
نفرند و همه از  313اصحاب قائم «باشند، صحيح است بگوييم كه 

، زيرا اين روايت در مقام بيان اين است كه بفرمايد »اولاد عجم هستند
                                                             

قاَلَ أحَمد بنُ هوذَةَ عنِ النَّهاوندْي عنْ عبد اللَّه بنِ حماد عنْ أبَيِ الْجارود عنْ أبَِي جعفَرٍ ع  - 1
    369 صفحه 52 ج بحارالأنوار....رجلاً أَولاَد الْعجمِ 313قَائمِ أصَحاب الْ
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ناقضي ندارد اگر بعضي نفر از نسل عرب نيستند و ت 313هيچكدام از 
از آنها عرب زبان باشند يا پدر، جد، يا بعضي از اجداد آنها در 

سادات، «كه كسي بگويد:  شهرهاي عربي ساكن شده باشند. مانند اين
اين » عرب و از نسل پيغمبرند و فارس، ترك، لر، كرد و ... نيستند
كرد و  جمله تناقضي ندارد با وجود اين همه سادات فارس، ترك، لر،

  ).كثّرهم االله تعالي... (
  نيز بر اين مطلب اشاره دارد: ×يت ابان از امام صادقروا
  گويد: بن تغلب مي ابان

نفر به مسجد شما [يعني مسجد  313فرمود:  ×امام صادق
دانند كه آباء و اجدادشان [يعني آباء و  آيند كه اهل مكه مي الحرام] مي

  1اند [يعني عرب نيستند]. ياوردهاجداد اهل مكه] آنها را به دنيا ن
تر در اين مورد در كتاب غيبت شيخ طوسي وجود  روايتي روشن

  دلالت دارد: #ر عرب بودنِ ياران خاص امام مهديدارد كه بر غي
 فرمايد: مي ×امام صادق

                                                             
1 - شَرَ رثَلاَثةََ ع ائةٍَ وُثَلاَثم ُكمجِدسي مي فْأتيع س اللَّه دبو عَقَالَ قاَلَ أب بنِ تَغْلانِ بَنْ أبي عنعلاً يج

  286ي  فحهص 52 لدج بحارالأنوار.... أنََّه لَم يلدهم آباؤُهم و لاَ أَجدادهممسجِد مكَّةَ يعلَم أَهلُ مكَّةَ 
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ي آنها وجود دارد؛  از عرب پرهيز كن، چرا كه خبر بدي درباره
 #قائمحضرت ر خاص) با كس از آنها (به عنوان ياكه هيچ اين

  1كند. خروج نمي
 ممكن است كسي بگويد كه منظور اين روايت شايد اين باشد كه

نخواهد بود و اين اعم از ياران # هيچ كس از اعراب، يار امام زمان
  نفر) و ياران عام است. 313خاص (

كه اين حرف، بعيد بلكه  گوئيم كه علاوه بر اين در جواب مي
نها راه حل نبوده، بلكه مشكل بزرگ تري را ناصحيح است و نه ت

# ك اعراب شيعه از ياران امام زمانكند، زيرا بدون ش ايجاد مي

بر خروج به همراه او به » لَا يخْرُج مع الْقاَئم«خواهند بود، دلالت الفاظ 
يگران، حتي عنوان يار خاص بودن، روشن است. زيرا جمع شدن د

متشكل از ده هزار نفر است، پس از  ، كه #ي اول سپاه مهدي حلقه
نفر پيرامون او خواهد بود. بنابراين  313خروج او و جمع شدن 

را بايد به معيت تقريبي با او در خروج تفسير كرد » مع الْقاَئم«عبارت 
  باشد.  نفر از ياران خاص او مي 313كه همان خروج 

                                                             
علي بنِ أسَباط عنْ أبَِيه أسَباط بنِ سالمٍ عنْ موسى الْأبَارِ عنْ أبَيِ عبد   الْفضَْلُ بنُ شاَذَانَ عن - 1

 خيش غيبت. فَإِنَّ لَهم خَبرَ سوء أمَا إنَِّه لاَ يخْرُج مع الْقاَئمِ منهْم واحد  الْعربَ  اتَّقِ  اللَّه ع أنََّه قاَلَ
 476ي  صفحه طوسي،



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

52

  روايت زير دليلي بر جواب ماست:
روايت كرده كه  ×ابوبصير از امام صادق حمزه از بيبن ا علي

از بلنداي كوه ذي طوي [كوهي در شمال شرقي  #قائم«فرمودند: 
شوند] با افرادي  مكه و در مسير حاجياني كه از مسجد تنعيم محرم مي

كه  آيد تا اين نفر، به سوي مكه پايين مي 313به تعداد اصحاب بدر، 
رچم غالب را به اهتزاز در دهد و پ پشتش را به حجرالأسود تكيه مي

اين روايت را به امام موسي  گويد: حمزه مي بن ابي علي» آورد. مي
  1.نقل كردم فرمودند: [پرچم غالب] كتابي است منشور ×كاظم

  ) تعيين از لحاظ شهر و نام3
و نام  #روايات نام ياران خاص امام مهديدر بعضي از 

يباً كاملي كه از منابع شهرهاي آنها ذكر شده است كه با جستجوي تقر
  توان گفت: روائي موجود در دسترس به عمل آمد، مي

ها و شهرهاي ياران خاص، پنج روايت در  ي ذكر شخص درباره
  دسترس ماست كه عبارتند از:

                                                             
1 - نْ مع ِانَ الرَّازيسنِ حب دمحنْ مى عيحنُ يب دمحثَناَ مدنِ قاَلَ حيسنُ الْحب يلثَناَ عدنِ حب دمح

ْفَرٍ البعنْ أبَِي جيرٍ عصنْ أبَِي بزَةَ عمنِ أبَِي حب يلنْ عكَمِ عنِ الْحب يلنْ عع يالْكوُف يلرِ ععأَنَّ   اق
رَ رجلاً حتَّى يسند ظَهرَه إِلَى الْقاَئم يهبطُِ منْ ثَنيةِ ذي طوُى في عدةِ أهَلِ بدرٍ ثَلاَثمائةٍَ و ثَلاَثةََ عشَ

 موسى بنِ جعفَرٍ الْحجرِ الأَْسود و يهزُّ الرَّايةَ الْغاَلبةَ قاَلَ علي بنُ أبَيِ حمزةََ فذََكَرْت ذلَك لأبَيِ الحْسنِ
نشْوُرم تاَب315ي  صفحه نعماني، غيبت ع فَقَالَ ك  
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كه  ×صادق از ابوبصير از حضرت امام» دلائل الإمامة«روايت 
را ذكر  #امام فقط شهرهاي ياران خاص قائم در آن روايت،

 نمايد: يم

دم: فدايت عرض كر ×گويد: خدمت امام صادق وبصير مياب«
را  #همانطور كه تعداد ياران قائم ×شوم! آيا اميرالمؤمنين

به خدا «شناخت؟ فرمود: پدرم به من فرمود:  دانست، آنها را هم مي مي
نام آنها را و نام پدرانشان را نفر به نفر و نام  ×قسم اميرالمؤمنين

و ». دانست ا همه ميهاي آنها ر محل و مسكن و جايگاه هاشان و قبيله
 ÷امام حسينحسن و دانست، امام مي ×كه اميرالمؤمنينرا آنچه تمام

دانستند. و  مي ×بن علي و امام محمد× بن الحسين و امام علي
  دانم.  دانست من آن را مي مي ×بن علي تمام آن چه را كه امام محمد

  نوشته شده است؟ابوبصير سؤال كرد: نام آنها 
امام فرمود: در كتابي نوشته شده و در قلب ما حفظ شده و در ياد 

  شود. ما ثابت شده كه فراموش نمي
گويد عرض كردم: فدايت گردم! از تعداد آنها و نام  ابوبصير مي

  شان مرا آگاه كن. شهرشان و محل سكونت
  امام فرمود: روز جمعه بعد از نماز نزد من بيا.
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گويد: بعد از نماز روز جمعه خدمت ايشان رسيدم.  ابوبصير مي
اي؟  فرمود: اي ابوبصير! براي جواب آنچه كه سؤال كرده بودي آمده

توان آنها را حفظ كني. آن كسي كه هميشه با  گفتم: بله. فرمود: تو نمي
  نويسد كجاست؟ توست و برايت مي

خير، گفتم: احتمالاً كاري داشته است كه نيامده. و من از ترس تأ
  تنها آمدم.

  :به مردي كه در آن مجلس بود فرمود ×پس امام

است كه حضرت  #ها اسامي ياران مهدي اين«براي او بنويس! 
إملا نموده است. كساني كه از × بر اميرالمؤمنين| االلهرسول

شوند و به خدمت او  هاشان مفقود مي هايشان و از قبيله رختخواب
ي آسماني  ام شنيدن صداي صيحهرسند. كساني كه شب و روز هنگ مي

روند. آنها نجُباء و  فرمايد، به سوي مكه مي در سالي كه ظهور مي
 1»...قضُات و حاكمان مردمند

بن مهران از حضرت امام  ماعةاز س» دلائل الإمامة«روايت 
 گويد:  كه سماعه در آن مي ×صادق

ي تعداد اصحاب قائم سؤال  درباره ×ابوبصير از امام صادق«
هايشان باخبر نمود.  جايگاهد، پس ايشان او را از تعدادشان ورك

                                                             
 554ي  ، صفحهالإمامة ايت دلائلي رو ترجمه - 1
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گويد: سال بعد دوباره خدمت حضرت رسيدم و عرض  ابوبصير مي
است] چيست؟  #[كه از اصحاب مهدي» مرابِط سائح«ي  كردم: قصه

 1»هاي اصفهان است.... فرمود: او مردي از فرزندان دهقان

كه بعداً  ×ز امام صادقاز ابوبصير ا» لإمامةدلائل ا«روايت 
رسد و نام خود ياران خاص قائم را  دوباره ابوبصير خدمت امام مي

 نمايد: درخواست مي

شده است گذشت] نقل  1با همان سند اول [روايتي كه در قسمت «
، نام ياران قائم را براي ابوبصير ذكر ×كه بعداً حضرت امام صادق

است؛ بندار فرزند احمد  نمود و فرمود: آن كسي كه در طاربند شرقي
 2...».اي به نام بازان. او همان سياح مرابِط است است از محله

سليلي از ابوخالد كلبي » الفتن«از كتاب » التشريف بالمنن«روايت 
 :×از اميرالمؤمنين

بن نباته  با سند خود از اصبغ» فتن«ابوصالح سليلي در كتاب «
اي  خطبه ×يرالمؤمنينكه گفت: روزي حضرت ام روايت كرده است

و نام كساني كه با او  #براي ما خواند و در آن خطبه از مهدي
كنند، ياد كرد. پس ابوخالد كلبي به ايشان عرض كرد: اي  خروج مي

                                                             
 562ي  ، صفحهالإمامة ي روايت دلائل ترجمه - 1

  566ي  ، صفحهالإمامة ي روايت دلائل ترجمه - 2
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فرمود:  ×را براي ما وصف كن. اميرالمؤمنين #مؤمنان! مهديامير
ترين افراد از لحاظ شمائل و اخلاق و زيبائي به رسول  او شبيه

خواهيد شما را از ياران او و تعداد آنها باخبر  است. آيا مي| خدا
| خدا كنم؟ عرض كرديم: بله يا اميرالمؤمنين. فرمود: از رسول

 1.»...شنيدم كه فرمود: اول آنها از بصره است و آخر آنها از يمامه

 :×از ابن مسعود مرسلاً از اميرالمؤمنين» الزام الناصب«روايت 

دانم. پس  من نام آنها را و نام شهرهايشان را مي آگاه باشيد كه«... 
گروهي از ياران او بلند شدند و به او عرض كردند: يا اميرالمؤمنين! به 

دهيم كه نام آنها و نام  تو را قسم مي| خدا خدا و به رسول
  هايمان آب شد. شهرهايشان را به ما بگوئي كه از وصف كلامت دل

اول آنها از بصره است و آخر آنها  فرمود: بشنويد! ×اميرالمؤمنين
 2.»...از ابدال

ايم،  نوشته 61صفحه  1ما در اينجا، به دليل آنچه در پاورقي  
ها و هم شهرهاي آنها  را كه در آن هم شخص» دلائل الإمامه«روايت 

                                                             
 288ي  بالفتن، صفحه التعريف في بالمنن ي روايت التشريف ترجمه - 1

 ؛ 2 ج ؛ شريفال فرجه تعالى االله عجل الغائب الحجة إثبات في الناصب ي روايت إلزام ترجمه - 2
 165ص
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نمائيم، [و به دليل آن چه كه با اهداف اين  را ذكر نموده است، نقل مي
  كنيم]: ي اين روايت خودداري مي جمهتحقيق سازگار است، از تر

 اباِلإو ناَدثَنَا أَبِي لأسدح : ولِ [حدثَني أَبو الحْسينِ محمد بنُ هارونَ، قَالَ
 يلو عثَناَ أَبدح : )، قاَلَ نْهع اللَّه يضر) دمنِ أَحى بوسنُ مونُ باره

: حدثَناَ أَبو جعفَرٍ محمد بنُ إِبراَهيم بنِ الحْسنُ بنُ محمد ا لنَّهاوندْي، قاَلَ
: حدثَناَ محمد بنُ  عبيد اللَّه الْقُمي الْقطََّانُ، المْعرُوف باِبنِ الْخَزَّازِ، قاَلَ

دح : ثَناَ أَبو الحْسينِ عبد اللَّه بنُ زِياد، عنْ أَبِي عبد اللَّه الْخُرَاساني، قَالَ
: حدثَنَا أَبوحسانَ سعيد بنُ جناَحٍ، عنْ مسعدةَ بنِ  الحْسنِ الزُّهرِي، قاَلَ

:] صدقةََ، عنْ أَبِي بصيرٍ، عنْ أَبِي )، قاَلَ لاَمالس هَليع) اللَّهدب1) ع   

                                                             
ي سند اين  درباره 375ي  صفحه» التشريف بالمنن في التعريف بالفتن«بن طاووس در  سيد - 1

فيما رأينا من عدة أصحاب القائم عليه السلام، و تعيين مواضعهم من كتاب   فصلٌ«نويسد:  روايت مي
بن النجار ـ : إنّ  اه محمدبن قرقارة الكاتب أبي يوسف. قال النجاشي ـ الذي زكّ بن نعيم يعقوب
  .و كان جليلا في أصحابنا ثقة ،× بن نعيم المذكور روى عن الرضا يعقوب

و رأينا ما ننقله في نسخة عتيقة لعلّها كتبت في حياته، و عليها خطّ السعيد فضل اللّه الراوندي قدس 
بن جناح عن مسعدة أنّ أبا  بن محمد الأسدي عن سعيد اللّه روحهما، فقال ما هذا لفظه: حدثني أحمد

بن محمد: هل كان أمير المؤمنين يعلم مواضع أصحاب القائم كما كان يعلم  بصير قال لجعفر
  »عدتهم....
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: بندْار ابنُ أَحمد منْ سكَّةٍ تدُعى بازانَ، أَما الَّذي في طَ يالشَّرْق نْدبار
.   و هو السياح المْراَبِطُ
: يقاَلُ لَهما إِبراَهيم بنُ الصباحِ، و يوسف بنُ رجلاو منْ أَهلِ الشَّامِ  نِ

قَ، و إِبراَهيم قصَاب منْ قَرْيةِ صرْيا؛ فَيوسف عطَّار منْ أَهلِ دمشْ
  . سويقاَنَ

: أَحمد بنُ عمرَ الْخَياطُ منْ سكَّةِ بزِيعٍ، و علي بنُ  و منَ الصامغَانِ
.   عبد الصمد التَّاجِرُ منْ سكَّةِ النَّجارِينَ

: سلَم الْكَوسج الْ راَفيلِ سنْ أَهم نُ وب دخاَل اغِ، وكَّةِ الْبنْ سم زَّازب
. انشَاَهنْ دم دالشَّاه بَالْكُلي قاَنُ، وهنِ كَرِيمٍ الدب يدعس  

. : جعفَرٌ الشَّاه الدقَّاقُ، و جور مولَى الْخصَيبِ   و منْ مروْروذَ
ب : مه لاً، وجشَرَ راثْنَا ع رْونْ مم و دمحم و ،طَّاريلِ الْعنُ الخَْلب ارنْد

 ةَ، وطَبَلَى قحوم لِ، ونِ كاَمب اللَّه دبنُ عب برَيع و ،يناَنديرَ الصمنُ عب
 ،يدَالْأز وسْكُرد ي، واننُ هاذُ بعم الِ، ونُ الرِّحب حالص و ،يالرُّوم دعس

 يٍولنُ عب فطاَش و ،ديمنِ حابِرٍ بنُ جب ميهد  ياننُ  الْقاَجانُ بقَرْع و ،
  سويد، و جابِرُ بنُ علي الْأَحمرُ، و حوشَب بنُ جرِيرٍ.

 بٍ، ودحنِ جنِ بمالرَّح دبنُ عب ادزِي : و منْ باورد تسعةُ رِجالٍ
عباس بنُ الْفضَْلِ بنِ قاَربِ، و سحيقُ بنُ سلَيمانَ الحْنَّاطُ، و علي بنُ الْ

خاَلد، و سلمَ بنُ سلَيمِ بنِ الْفُراَت الْبزَّاز، و محمويه بنُ عبد الرَّحمنِ بنِ 
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الْكَي دعنِ سب تُمسنُ ررِيرُ بج و ،يلةُ عارمع حٍ، والنُ صب ْربح و ،يانس
.   بنُ معمرٍ

 و ،يدهنُ مى بوسم راَنَ، ومنُ حب ِردمشَه : و منْ طُوس أَربعةُ رِجالٍ
ادنَ الْويقٍ منُ طَلانُ بملَيس-  هلَيرِ الرِّضَا (عقَب عضوم ادكاَنَ الْو و

لاَمالس(- . يَرفيالص يْندنُ السب يلع و  
: شاَهويه بنُ حمزَةَ، و علي بنُ كُلْثُومٍ منْ سكَّةٍ تدُعى  و منَ الْفاَرِيابِ

.   باب الجْبلِ
بلي، رجلاً: المْعرُوف باِبنِ الرَّازِي الجْ  و منْ الطَّالَقَانِ أَربعةٌ و عشْرُونَ

 و ،قِ اللَّهِنُ رزلُ بهس رٍو، ومنُ عب يمراَهإِب رٍ، ويمنُ عاب اللَّه دبع و
، و عبادةُ بنُ جمهورٍ، و  جِبرِيلُ الحْداد، و علي بنُ أَبِي علي الْوراقُ

بنُ حا بكَرِيز و ،ارهينُ جب دمحرِ مامنُ عيلُ بمج رْحٍ، ونُ سب راَمهب ةَ، و
 لَّامٍ، ونِ سب نُ قُرْطب اللَّه دبع رِيرٍ، ولَى جويرٌ مكَث و دخَال و ،دنِ خَالب

راَهنُ إِبب ديمح و ،ارالتَّم يدلنِ جمِ بالنُ ساذُ بعم و ،راَمهنُ بةُ بنِ فَزاَرب يم
جمعةَ الغَْزَّالُ، و عقْبةُ بنُ وفْرِ بنِ الرَّبِيعِ، و حمزةَُ بنُ الْعباسِ بنِ جناَدةَ 
منْ دارِ الرِّزقِ، و كاَئنُ ابنُ حنيذ الصائغُ، و علْقمَةُ بنُ مدرِك، و مروْانُ 

ورظُه و ،قاَءرنِ ويلِ بمنُ جنُ  بب ورهمج و ،يمراَهنِ إِبةَ اباررلَى زوم
.   الحْسينِ الزَّجاج، و رياش بنُ سعد بنِ نعُيمٍ
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: الخَْليلُ بنُ نصَرٍ منْ أَهلِ زنجٍْ ، و تُرْك بنُ شَبه، و  و منْ سجِستاَنَ
. يلنُ عب يمراَهإِب  
: محجو منْ غَور ثَ بنُ خَرَّبوذَ، و شاَهد بنُ بنْدار، و داود   مانيةُ رِجالٍ

 و ،داونُ دى بوسم حٍ، والنُ صب ادزِي ى، ويسنُ عب دخاَل رِيرٍ، ونُ جب
. ْنُ كُرداب الطَّوِيلُ، و رْفع  

: سمعانُ بنُ فَاخرٍ، و أَبو لُبابةَ بنُ و منْ نَيسابور ثمَانيةَ عشَرَ رجلاً
 نٍ، وكَينِ سرْبِ بنُ حب كالم يرُ، وَالْقص فوسنُ يب يمراَهإِب و ،رِكدم
زرود بنُ سوكَنَ، و يحيى بنُ خاَلد، و معاذُ بنُ جبرَئيلَ، و أَحمد بنُ عمرَ 

و عيسى بنُ موسى السواقُ، و يزيِد ابنُ درست، و محمد بنُ بنِ زفَرَ، 
 و ،مرْيو مأَب و ،هيواهلَّانُ مع نُ طَرخْاَنَ، وفَرُ بعج و ،تنِ شَيب ادمح

يردومنِ هب ايِدهنُ ولُ بلَيب و ،طْرَفنِ مرِ بيمنُ عرُو بمع.ار  
و منْ هراَةَ اثْنَا عشَرَ رجلاً: سعيد بنُ عثمْانَ الْوراقُ، و ماسحرُ بنُ 

الْكندْي، و سمعانُ الْقصَاب، و هارونُ   ، و المْعرُوف بِعلَّامٍ عبد اللَّه ابنِ نيلٍ
ْالم رِيرٍ، ونُ جب حالص راَنَ، ومنُ عب دبع و ،دنِ خاَلرِ بمعنُ مب كارب

الْأعَلَى بنُ إِبراَهيم بنِ عبده، و نُزلُُ ابنُ حزْمٍ، و صالح بنُ نُعيمٍ، و آدم بنُ 
.اسالْقَو دخَال و ،يلع  
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: طاَهرُ بنُ عمرِو بنِ طاَهرٍ، المْعرُوف  و منْ أَهلِ بوسنجْ أَربعةُ رِجالٍ
 ارٍ، ومسنِ منِ بسْنُ الحنُ بسْالح و ،حائةَ السْنُ طَلحةُ بطَلْح لعَِ، وَباِلْأص

.   عمرُو بنُ عمرَ بنِ هشاَمٍ
: إِسراَئيلُ الْقطََّانُ، و علي بنُ جعفَرِ بنِ  و منَ الرَّي سبعةُ رِجالٍ

لِخُرَّزبنُ جكاَنُ بسم و ،ْخترنِ دب يلنُ عانُ ابْثمع و ،اد   لٍ، وقاَتنِ مب
  كُرٍّ، و سلَيمانُ بنُ الديلمَي.  كردْينُ بنُ شَيبانَ، و حمدانُ بنُ

: حرشْاَد بنُ كَرْدم، و بهرَ ام بنُ علي، و و منْ طَبرسِتاَنَ أَربعةُ رِجالٍ
  الْعباس بنُ هاشمٍ، و عبد اللَّه بنُ يحيى.

، و علي بنُ  و منْ قمُ ثمَانيةَ عشَرَ رجلاً: غَسانُ بنُ محمد بنِ غَسانَ
رَانُ بمع نِ بِلاَلٍ، وب قوُبعنِ يمِ بينِ نُعرَّةَ بنِ بب دمأَح بٍ، وَنِ كُليب دنُ خاَل

سهلُ بنُ علي بنِ صاعد، و عبد الْعظيمِ بنُ عبد اللَّه بنِ الشَّاه، و حسكةَُ 
بنُ هاشمِ بنِ الدايةَ، و الْأخَْوص ابنُ محمد بنِ إسِماعيلَ بنِ نُعيمِ بنِ 

مالك بنِ سعد بنِ طَلْحةَ بنِ جعفَرِ بنِ أَحمد بنِ بنُ   طَرِيف، و بليَلُ
 مٍ، ولَينِ سفَرَ بنُ زب اسبالْع قٍ، ونِ لاَحراَنَ بمنُ عى بوسم رِيرٍ، وج
باِب رُوفعْرِيرٍ المنِ جةَ بلاَبنُ عانُ برْوم يرٍ، وشنِ بنُ بشِْرِ بب ديوْنِ الح

  ، و الصقْرُ بنُ إِسحاقَ بنِ إِبراَهيم، و كاَملُ بنُ هشاَمٍ. رأْسِ الزِّقِ
: محمود بنُ محمد بنِ أَبِي الشِّعبِ، و علي بنُ  و منْ قُومس رجلاَنِ

  حمويه بنِ صدقةََ منْ قَرْيةِ الْخَرَقاَنِ.
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ثنَْا عشَرَ رجلاً: أَحمد بنُ هارونَ بنِ عبد اللَّه، و و منْ جرْجانَ ا
 دمحم عٍ، ونُ نَافب ديمح طَرٍ، ونِ مب يلنُ عنُ بيسْالح فَرٍ، وعنُ جةُ باررز

بنِ حميد، و  بنُ خَالد بنِ قُرَّةَ بنِ حويةَ، و علَّانُ ابنُ حميد بنِ جعفَرِ
إِبراَهيم بنُ إسِحاقَ بنِ عمرٍو، و علي بنُ علْقمَةَ بنِ محمود، و سلمْانُ بنُ 

علي، و   روت، و شُعبةُ بنُ  يعقُوب، و الْعرْيانُ بنُ الخفََّانِ، المْلَقَّب بحِالِ
. هيونُ كُرْدى بوسم  

م و. وراجنِ مب دمحنُ مب ديبع : وه لٌ، وجوقاَنَ رنْ م  
: سياب بنُ الْعباسِ بنِ محمد، و نصَرُ بنُ منصْورٍ،  و منَ السندْ رجلاَنِ

. بِناَقشَْت رَفعي  
: هارونُ بنُ عمرَانَ بنِ خَ الد، و طَيفُور بنُ و منْ همدانَ أَربعةُ رِجالٍ

محمد بنِ طَيفُورٍ، و أَبانُ بنُ محمد بنِ الضَّحاك، و عتَّاب بنُ مالك بنِ 
.   جمهورٍ

 دنُ خُلَيب ماصع و ،فنَينُ حب ْكُرد : و منْ جابرْوانَ ثَلاَثةَُ رِجالٍ
.الْخَياطُ، و زِياد ابنُ رزِ   ينٍ

. نُ الْفُراَتيطُ بلَق :   و منَ النَّوا رجلٌ
. : وهب بنُ خَرْبندْ بنِ سرْوِينَ   و منْ أَهلِ خلاَطَ

يسنْ تفَْلم و   و ،يِطاَردي الْعانه و ،تنُ الزَّيب ردحج : خمَسةُ رِجالٍ
يدحنُ وب ملَيس رٍ، ودنُ بب ادوج.   ، و الْفَضلُْ بنُ عميرٍ
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. و منْ بابِ الْأَبوابِ   : جعفَرُ بنُ عبد الرَّحمنِ
 طَرٍ، ونُ مب ميحس قٍ، ويرنُ زب اللَّه دبع : و منْ سنجْار أَربعةُ رِجالٍ

  .هبةُ اللَّه بنُ زريقِ بنِ صدقةََ، و هبلُ بنُ كاَملِ
  و منْ قاَليقَلاَ: كُرْدوس بنُ جابِرٍ.

. : موسى بنُ زرقاَنَ   و منْ سميساطَ
.ارِيوالْب باحص دامح قِّ، وحْنُ المب داود :   و منْ نصَيبِينَ رجلاَنِ

: يقاَلُ لَه سلَيمانُ بنُ صبِيحِ منَ الْقَ .و منَ المْوصلِ رجلٌ   رْيةِ الْحديثةَِ
: يقاَلُ لَهما بادصنا بنُ سعد بنِ السحيرِ، و   و منْ تَلِّ موزنَ رجلَانِ

.   أَحمد بنُ حميد بنِ سوارٍ
: يقَالُ لَه بور بنُ زائدةَ بنِ شرْوانَ   . و منْ بلدَ رجلٌ

: يقاَلُ . و منْ الرُّها رجلٌ   لَه كاَملُ بنُ عفَيرٍ
.يدعا السكَرِيز :   و منْ حرَّانَ

: أَحمد بنُ سلَيمانَ بنِ سلَيمٍ، و نَوفلَُ بنُ  و منَ الرِّقَّةِ ثَلاَثةَُ رِجالٍ
. كالنُ مثُ بأشَْع رَ، ومع  
اضيع : ةَ بنِ جحشٍ، و ملَيح بنُ بنُ عاصمِ بنِ سمرَ  و منَ الرَّافقةَِ

. دعس  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

64

: يونُس بنُ يوسف، و حميد بنُ قَيسِ بنِ  و منْ حلبَ أَربعةُ رِجالٍ
سحيمِ بنِ مدرِك ابنِ علي بنِ حرْبِ بنِ صالحِ بنِ ميمونٍ، و مهدي بنُ 

لسم و ،طاَرِدنِ عب ْنده. ْردمارونُ هب م  
 ى، ووسنُ مب بيُشع رِيرٍ، ونُ جب نُوح : و منْ دمشْقَ ثَلاَثةَُ رِجالٍ

.الفَْزاَرِي اللَّه دبنُ عرُ بجح  
  و منْ فلَسطينَ: سويد بنُ يحيى.
. : المْنْزِلُ بنُ عمرَانَ كلَبعنْ بم و  

.و منْ طَبِرِ اذعنُ ماذُ بعم :   يةَ
.   و منْ يافاَ: صالح بنُ هارونَ

سرْمنْ قم و . دينُ السيلُ بالْخَل و ،لُّودْنُ الجب رِئاَب :  
يسنْ تم و .   : يونُس بنُ الصقْرِ، و أَحمد بنُ مسلمِ بنِ سلمٍَ

نُ زب يلع : .و منْ دمياطَ   ائدةَ
. : حماد بنُ جمهورٍ   و منْ أسُوانَ

: نصَرُ بنُ حواس، و علي بنُ موسى  و منَ الفُْسطَاط أَربعةُ رِجالٍ
.   الْفَزاَرِي، و إِبراَهيم بنُ صفيرٍ، و يحيى بنُ نُعيمٍ

: علي بنُ موسى  .و منَ الْقَيراَوانِ   بنِ الشَّيخِ، و عنْبرةَُ بنُ قُرْطةََ
. يدعبِيلُ السشُرَح :   و منْ باغةََ

. اذعنُ مب يلع : نْ بِلْبيِسم و  
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سالنْ بم و . نُ الْفُراَتب اممه :  
: الفَْياض بنُ ضراَرِ بنِ ثَرْوانَ، و ميسرةَُ بنُ غُنْ اءنْعنْ صم نِ ورِ بد

كاربْالم .  
. : عبد الْكَرِيمِ بنُ غُندْرٍ   و منْ مازِنَ

.   و منْ طراَبلُس: ذُو النُّورينِ عبيدةُ بنُ علْقمَةَ
. : يحيى بنُ بديلٍ، و حواشةَُ بنُ الْفضَلِْ   و منْ أُبلَّةَ رجلاَنِ

.و منْ وادي الْقُرَى: الحْرُّ    بنُ الزِّبرِقاَنِ
: يقاَلُ لَه سلَيمانُ .  و منْ خَيبرَ رجلٌ داونُ دب  

. راَمهنِ بب دعنُ سةُ بطَلْح : اردبنْ رم و  
. : الحْارِثُ بنُ ميمونٍ   و منَ الجْارِ

: حمزةَُ بنُ طاَهرٍ، و شُرَحبِيلُ . و منَ المْدينةَِ رجلاَنِ   بنُ جميلِ
. : حماد بنُ محمد بنِ نصُيرٍ   و منَ الرَّبذةَِ

و منَ الْكُوفَةِ أَربعةَ عشَرَ رجلاً: ربِيعةُ بنُ علي بنِ صالحٍ، و تمَيم بنُ 
دي، و إلِْياس بنِ أسَد، و الْعضْرُم بنُ عيسى، و مطْرَف بنُ عمرَ الْكنْ

، و وكاَيا بنُ سعد، و محمد بنُ رِوايةَ، و الحْرُّ  هارونُ بنُ صالحِ بنِ ميثمٍَ
 وسِ، وُالْقد دبنُ عب دخاَل و ،َلمةُ الْأَعدقَو انَ، واسنِ سب اللَّه دبنُ عب

الْح دبنِ عب ودعسنُ مب يمراَهنُ إِبب دمأَح و ،دنِ خاَلب دعنُ سكْرُ بب و ،يدم
.الأَريحانَ بنِ حارِث، و غَوثٌ  راَبِيع  
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.اللَّه دبنُ عب شَبيِب رٍو، ومنُ عرْجِئةَُ بْالم :   و منَ الْقُلْزمُِ
الْو دبنِ عب اللَّه دبنُ عكْرُ بب :   احد.و منَ الحْيرةَِ

.   و منْ كُوثَى ربى: حفْص بنُ مرْوانَ
اببالْح : .  و منْ طهنةََ   بنُ سعيد، و صالح بنُ طَيفُورٍ

. : عيسى بنُ تمَامٍ، و جعفَرُ بنُ سعيد الضَّرِيرُ، يعود بصيراً   و منَ الْأَهوازِ
: علْقمَةُ بنُ   إِبراَهيم. و منَ الشَّامِ

. : المْتَوكِّلُ بنُ عبيد اللَّه، و هشَام بنُ فَاخرٍ   و منْ إصِطَخْرَ
. يمراَهنُ إِبب رديح :   و منَ المْولْتاَنِ

. : شَاكرُ بنُ عبدةَ   و منَ النِّيلِ
. : عمرُو بنُ فَرْوةَ   و منَ الْقَنْدابِيلِ

ائدنَ الْمم و نَياب دمأَح و دمحنِ ميحالنُ الصيالْأخََو : نِ ثمَانيةُ نفََرٍ
ابنُ الحْارِث، و معاذُ بنُ علي بنِ عامرِ بنِ عبد الرَّحمنِ   المْنْذرِ، و ميمونٌ

و ،يدعنُ ساب يَرسالْح و ،اللَّه دبنِ عب روُفعنِ مرٌ،  بَنص ةَ، ونُ طَلْحرُ بيهز
. ورْنصم و  

.   و منْ عكْبراَ: زائدةُ بنُ هبةَ
. دمحنُ مب يمراَهإِب يرٍ، ونُ كَثانُ باهم :   و منْ حلْوانَ

نُ مب دمأَح و ،دعنِ سب َطفَنُ الْأعنِ بمالرَّح دبع : لَيحٍ، و و منَ الْبصرَةِ
.   حماد بنُ جابِرٍ
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. هابحأَص يناَ ولمكْسم :   و أَصحاب الْكَهف سبعةُ نفََرٍ
: موسى بنُ عونٍ، و سلَيمانُ بنُ  و التَّاجِراَنِ الْخاَرِجانِ منْ أَنْطاَكيةَ

. يا الرُّوممهغُلاَم رٍّ، وح  
لَى الرُّومِ أَحد عشَرَ رجلاً: صهيب بنُ الْعباسِ، و جعفَرُ و المْستَأْمنةَُ إِ

بنُ حلاَلٍ، و ضراَر بنُ سعيد، و حميد الْقدُوسي، و المْنَادي، و مالك بنُ 
فْينُ سابِرُ بج ناَنٍ، ونُ حب بِيبح رِّ، وْنُ الحكْرُ بب و ،دخُلَي.   انَ

. داونُ دالُ بياند ا، وكَرِينُ زفَرُ بعا: جمه و ،ديبرْنالنَّازلِاَنِ بِس و  
 شاَه و ،يلنُ عب يدعس نُ طَرخْاَنَ، وب خُور : و منْ سندْرا أَربعةُ رِجالٍ

.   بنُ بزُرج، و حرُّ بنُ جميلٍ
.و المْفْقُود منْ مرْ دينُ زب رنْذْالم هماس :   كَبِه بشَِلاَهطَ
يراَفنْ سم ةَ -ودعسنْ مم الشَّك ،يراَزش : : الحْسينُ بنُ - و قيلَ

.   علْوانَ
: السرِي بنُ الْأغَْلَبِ، و زِيادةُ اللَّه بنُ رزِقِ  و الْهارِبانِ إِلَى سردْانيةَ

. اللَّه  
. شاَعالشَّع داوو دأَب :   و المْتخََلِّي بصِقلِّيةَ

: و هو عبد اللَّه بنُ صاعد بنِ  خشُْبنْ يقِّ مْطَلبَِ الحل افالطَّو و
.   عقْبةَ

. دمحنُ مب سأَو :هيرَتشنْ علخٍْ منْ بم ارِبالْه و  
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: نَجم بنُ عقْبةَ بنِ و الْمحتجَ بِكتَابِ ال رخَْسنْ سبِ ملىَ النَّاصع لَّه
. داود  

. : أزَدجاه بنُ الْوابصِِ   و منْ فَرغْاَنةََ
. : صخْرُ بنُ عبد الصمد الْقَناَبِلي، و يزِيد بنُ قَادرٍ دنَ التِّرْمم و  

.فَذلَك ثَلاَثمُائةٍَ و ثَلاَثةََ عشَ   1رَ رجلاً بِعدد أَهلِ بدرٍ
در اين روايت طولاني تعداد افرادي كه نام آنها برده شده است، 

باشند و تعداد افرادي كه در روايت به آنها با عنوان  نفر مي 287جمعاً 
نفر  293مجموعاً ...» رجلٌ، رجلان، ثلاثةُ رجالٍ، اربعةُ رجالٍ و «
راويان ضبط نگرديده و يا بخاطر كم  نفر يا توسط 20باشند كه نام  مي

). آنچه و الأمرُ سهلٌدقتيِ نسخه نويسان از كتابها حذف شده است (
نفر است،  313مهم است اين است كه روايت در مقام بيان نام و مكان 

  فرمايد:  داند و مي نفر مي 313علاوه بر اين كه تعداد افراد را نتيجتاً 
 313. (اين تعداد لاَثةََ عشَرَ رجلاً بِعدد أَهلِ بدرٍفَذلَك ثَلاَثمُائَةٍ و ثَ

 باشند). مرد به تعداد اصحاب بدر مي

                                                             
  566ص ،الإمامة دلائل - 1
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اند يا از مرحومين نيز جزء آنها هستند و به  نفر در عصر ظهور زنده 313. آيا تمام 4
  كنند؟ هنگام ظهور رجعت مي

 هاي شيعه است، يك بحث كاملاً مستدل بحث رجعت كه از ويژگي
ي رجعت و اثبات آن نيست اما  است. اگرچه موضوع بحث ما درباره

ي روشن شدنِ امكان آن و اثبات وقوع آن اجمالاً، به نقل  به اندازه
  پردازيم: سخن بعضي از بزرگان در اين مورد مي

   در كتاب و سنت رجعت
از مسائلى كه در آيات مورد بحث، قابل ملاحظه است، ظهور 

از عقائد معروف » رجعت« ر مسأله رجعت است.بعضى از اين آيات د
وتاه چنين است: بعد از ظهور شيعه است و تفسيرش در يك عبارت ك

كفار «و » خالص  مؤمنان«و در آستانه رستاخيز گروهى از # مهدى
گروه اول مدارجى  گردند. به اين جهان بازمى» و طاغيان بسيار شرور

  بينند. هاى شديدى مىكنند، و گروه دوم كيفر از كمال را طى مى
گويد:  كه از بزرگان شيعه است، چنين مى» سيد مرتضى«مرحوم 

گروهى از كسانى كه # وند متعال بعد از ظهور حضرت مهدىخدا«
گرداند، تا در ثواب و  اند را به اين جهان بازمى از دنيا رفته قبلاً

افتخارات يارى او و مشاهده حكومت حق بر سراسر جهان، شركت 
گرداند تا از آنها  و نيز گروهى از دشمنان سرسخت را بازمى جويند،
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افزايد: دليل بر صحت اين مذهب اين است كه:  سپس مى انتقام گيرد.
تواند قدرت خدا را بر اين امر انكار كند؛ چرا كه اين  هيچ عاقلى نمى

مسأله محالى نيست، در حالى كه بعضى از مخالفين ما، چنان اين 
  شمرند. كنند كه گوئى آن را محال و غير ممكن مى ىموضوع را انكار م
كند: دليل بر اثبات اين عقيده، اجماع اماميه است؛  بعد اضافه مى

  ».زيرا احدى از آنها با اين عقيده مخالفت نكرده است
البته از كلمات بعضى از قدماى علماى شيعه، و همچنين از سخنان 

اقليت بسيار كوچكى از  آيد كه: مرحوم طبرسى در مجمع البيان برمى
شيعه، با اين عقيده مخالف بودند، و رجعت را به معنى بازگشت دولت 

كردند، نه بازگشت اشخاص و زنده  تفسير مى ^بيتو حكومت اهل
اى  شدن مردگان، ولى مخالفت آنها طورى است كه به اجماع لطمه

  زند. نمى
رج نشدن هاى فراوانى است كه براى خا به هر حال، در اينجا بحث

  آوريم: از طرز بحث تفسيرى به صورت فشرده در اينجا مى
بدون ترديد، احياى گروهى از مردگان در اين دنيا از محالات  -1

ممكن است  ها در قيامت كاملاً ياى جميع انسانگونه كه احنيست، همان
چون تعجب گروهى از مشركان جاهليت از  و تعجب از چنين امرى، هم

و سخريه در برابر آن، همانند سخريه آنها در مورد  مسأله معاد است،
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بيند، و قدرت  باشد؛ چرا كه عقل چنين چيزى را محال نمى معاد مى
خدا آنچنان وسيع و گسترده است كه همه اين امور در برابر آن سهل و 

  آسان است.
هاى  در پنج مورد از امت يد، وقوع رجعت اجمالاًدر قرآن مج -2

  پيشين آمده است:
پيامبرى كه از كنار يك آبادى عبور كرد، در حالى «در مورد  -لفا

هاى اهل آن در  كه ديوارهاى آن فرو ريخته بود، و اجساد و استخوان
هر سو پراكنده شده بود، و از خود پرسيد: چگونه خداوند اينها را پس 

كند؟ خدا او را يك صد سال ميراند و سپس زنده  از مرگ زنده مى
عرض كرد: يك روز يا قسمتى  فت: چقدر درنگ كردى؟كرده، به او گ

اين پيامبر،  ».فرمود: نه، بلكه يك صد سال بر تو گذشت از آن.
»كند، مهم صراحت قرآن در  باشد يا پيامبر ديگرى، تفاوت نمى» زيرع

  ).فَأَماتَه اللَّه مأةََ عامٍ ثمُ بعثَهزندگى پس از مرگ است در همين دنيا (
سخن از جمعيت ديگرى به » بقره«سوره  243در آيه قرآن  -ب

از ترس مرگ (و طبق گفته مفسران به بهانه بيمارى «آورد كه  ميان مى
هاى خود  طاعون از شركت در ميدان جهاد خوددارى كردند و) از خانه

» بيرون رفتند، خداوند فرمان مرگ آنها را داد و سپس آنها را زنده كرد
)اللَّه مفَقالَ لَه مياهأَح وتُوا ثُمم.(  
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اند وقوع چنين حادثه غير  كه نتوانسته -گرچه بعضى از مفسران
اند، ولى روشن  شمرده آن را تنها بيان يك مثال -تحمل كنند عادى را
گونه تأويلات در برابر ظهور بلكه صراحت آيه، در وقوع اين  است: اين

  مسأله، قابل قبول نيست.
» اسرائيل بني«درباره » بقره«وره س 56و  55در آيات  -ج
خوانيم: گروهى از آنها بعد از تقاضاى مشاهده خداوند، گرفتار  مى

صاعقه مرگبارى شدند و مردند، سپس، خداوند آنها را به زندگى 
ثمُ بعثنْاكُم منْ بعد موتكمُ بازگرداند، تا شكر نعمت او را به جا آورند (

  ).لعَلَّكمُ تشَْكُرُونَ
× ضمن بر شمردن معجزات عيسى» مائده«سوره 110درآيه -د

تو مردگان را به فرمان من زنده «بِإذِْني:   خوانيم: و إذِْ تخُْرِج المْوتى مى
از اين معجزه خود × دهد: مسيح اين تعبير نشان مى ».كردى مى

) دليل بر  (احياى موتى) استفاده كرد، بلكه تعبير به فعل مضارع (تخُْرِج
تكرار آن است و اين خود يك نوع رجعت براى بعضى محسوب 

  شود. مى
اى كه در  در مورد كشته 73آيه » بقره«بالاخره، در سوره  -ه
اسرائيل براى پيدا كردن قاتلش نزاع و جدال برخاسته بود،  بني
هائى سر ببرند و بخشى  دستور داده شد گاوى را با ويژگى«گويد:  مى
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(و قاتل خود را » رده زنند تا به حيات بازگردداز آن را بر بدن م
فَقُلنْا اضْرِبوه بِبعضها كَذلك يحيِ اللَّه معرفى كند و نزاع خاتمه يابد) (

  ).و يرِيكمُ آياته لَعلَّكمُ تَعقلُونَ  المْوتى
شود،  علاوه بر اين پنج مورد، موارد ديگرى در قرآن مجيد ديده مى

ستان اصحاب كهف كه آن نيز چيزى شبيه به رجعت بود، و چون دا هم
كه بعد از ذبح بار ديگر به × هاى چهارگانه ابراهيم داستان مرغ

ها براى او مجسم  زندگى بازگشتند تا امكان معاد را در مورد انسان
  سازند كه در مسأله رجعت نيز قابل توجه است.

وان يك كتاب به هر حال، چگونه ممكن است كسى قرآن را به عن
بپذيرد و با اين همه آيات روشن، باز امكان رجعت را انكار   آسمانى

كند؟ اساساً مگر رجعت چيزى جز بازگشت به حيات بعد از مرگ 
مگر رجعت نمونه كوچكى از رستاخيز در اين جهان كوچك  است؟

  شود؟ّ محسوب نمى
پذيرد، چگونه  كسى كه رستاخيز را در آن مقياس وسيعش مى

واند خط سرخ بر مسأله رجعت بكشد؟ و يا آن را به باد مسخره ت مى
بگويد: » فجر الاسلام«چون احمد امين مصرى در كتاب  گيرد؟ و يا هم

آئين يهوديگرى در مذهب : «!اليهوديةُ ظهَرَت باِلتَّشَيعِ باِلْقَولِ باِلْرَجعه
  »1»!. «شيعه به خاطر اعتقاد به رجعت ظهور كرده است
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، و تعجب و انكار »احمد امين«راستى چه فرقى ميان اين گفتار 
  اعراب جاهليت در مقابل معاد جسمانى است؟!

كرد، آنچه  آنچه تا به اينجا گفتيم امكان رجعت را ثابت مى -3
كند روايات زيادى است كه از جمعى از ثقات از  وقوع آن را تأييد مى

بحث ما گنجايش نقل  نقل شده است، و از آنجا كه ^ائمه اهلبيت
از آن » علامه مجلسى«آنها را ندارد كافى است آمارى را كه مرحوم 

  گويد: جمع آورى كرده است بازگو كنيم او مى
چگونه ممكن است كسى به صدق گفتار ائمه اهلبيت عليهم « 

السلام ايمان داشته باشد، و احاديث متواتر رجعت را نپذيرد؟ احاديث 
رسد، كه چهل و  ه حدود دويست حديث مىصريحى كه شماره آن ب

در بيش از پنجاه كتاب  چند نفر از راويان ثقات، و علماى اعلام،
  ؟!»... اگر اين احاديث متواتر نباشد، چه حديثى متواتر استاند آورده

   ي رجعت اما فلسفه
شود اين است كه:  ترين سؤالى كه در برابر اين عقيده، مطرح مىمهم

  ها چيست؟ ل از رستاخيز عمومى انسانقب» رجعت«هدف از 
شود اين موضوع  با توجه به آنچه از روايات اسلامى استفاده مى

العملى دارد كه  جنبه همگانى ندارد، بلكه، اختصاص به مؤمنان صالح
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در يك مرحله عالى از ايمان قرار دارند، و همچنين كفار و طاغيان 
  ار دارند.ستمگرى كه در مرحله منحطّى از كفر و ظلم قر

رسد: بازگشت مجدد اين دو گروه به زندگى دنيا  چنين به نظر مى
به منظور تكميل يك حلقه تكاملى گروه اول و چشيدن كيفر دنيوى 

  گروه دوم است.
به تعبير ديگر، گروهى از مؤمنان خالص كه در مسير تكامل معنوى 

ا ناتمام اند، و تكامل آنه با موانع و عوائقى در زندگى خود روبرو شده
كند كه، سير تكاملى خود را از  مانده است حكمت الهى ايجاب مى

طريق بازگشت مجدد به اين جهان ادامه دهند، شاهد و ناظر حكومت 
جهانى حق و عدالت باشند و در بناى اين حكومت شركت جويند، 
  چرا كه شركت در تشكيل چنين حكومتى از بزرگترين افتخارات است.

از منافقان و جباران سرسخت، علاوه بر كيفر و به عكس، گروهى 
هائى در اين جهان، نظير آنچه  خاص خود در رستاخيز بايد مجازات

اقوام سركشى مانند فرعونيان و عاد و ثمود و قوم لوط ديدند، ببينند، و 
  تنها راه آن رجعت است.

و هى  انَّ الرَّجعةَ لَيست بِعامةٍ،فرمايد:  در حديثى مى× امام صادق
  :خاصةٌ، لا يرْجع الَّا منْ محض الإيمانَ محضاً، أَو محض الشِّرْك محضاً
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رجعت عمومى نيست، بلكه جنبه خصوصى دارد، تنها گروهى « 
  ».كنند كه ايمان خالص يا شرك خالص دارند مى  بازگشت

هلكَنْاها أَنَّهم قَرْيةٍ أَ  و حرام على»: انبياء«سوره  95ممكن است آيه 
: حرام است بر شهرهائى كه بر اثر گناه نابودشان كرديم كه « لا يرْجِعونَ

نيز اشاره به همين معنى باشد؛ چرا » گردند بازگردند آنها هرگز بازنمى
گويد كه در اين جهان به كيفر  كه عدم بازگشت را در مورد كسانى مى
گروهى كه چنين كيفرهائى  شود: شديد خود رسيدند و از آن روشن مى

  را نديدند بايد بازگردند، و مجازات شوند (دقت كنيد).
اين احتمال نيز وجود دارد كه: بازگشت اين دو گروه، در آن مقطع 
خاص تاريخ بشر، به عنوان دو درس بزرگ و دو نشانه مهم از عظمت 

هده ها است، تا با مشا خدا و مسأله رستاخيز (مبدأ و معاد) براى انسان
آن به اوج تكامل معنوى و ايمان برسند و از هيچ نظر كمبودى نداشته 

 »1باشند.

  اند ياران خاص همگي در عصر ظهور زنده
 شود كه تمام ياران خاص  برداشت مي 313از بسياري از روايات
باشند و  اند و در شهرهاي مختلف پراكنده مي امام، در عصر ظهور زنده

                                                             
  560تا  555صفحات  15تفسير نمونه، حضرت آيت االله مكارم شيرازي حفظه االله، جلد  - 1
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هنگام  اند و اينك به ستند كه قبلاً وفات كردهنفر از كساني ني 313اين 
  كنند: به اين دنيا رجعت مي #ظهور براي ياري حضرت مهدي

نفر از نسل غير  313فرمايد: اصحاب قائم  مي× امام صادق
در روز » سحاب«عرب هستند كه بعضي از آنها با فضاپيمائي به نام 

بند، غيب كنند و بعضي درحالي كه در رختخواب خود خوا حركت مي
 1گردند. شوند و در مكه ظاهر مي مي

ايستد و با صداي بلند  ] بين ركن و مقام مي#...و [مهدي
گويد: اي بزرگانم و اي ياران خاصم، و اي كساني كه خداوند آنها  مي

را بر روي زمين، قبل از ظهورم براي ياريم ذخيره كرده است، با حالت 
به گوش آنها در مشرق و  اطاعت به سوي من بياييد. پس صداي او

رسد در حالي كه [بعضي] در محرابهايشان و [بعضي]  مغربِ زمين مي
هايشان هستند، و در يك چشم به هم زدن به سوي او در رختخواب

                                                             
رجلاً أوَلاَد العْجمِ بعضهُم يحملُ في السحابِ نهَاراً يعرفَ  313صحاب القْاَئمِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع قاَلَ أَ -  1

رِ مَلىَ غيكَّةَ عي مرىَ فَفي هراَشلىَ فع مناَئ مُضهعب و هتْليح و ِبهَنس و مِ أبَيِهاس و همباِس.ادجبحارالأنوار  يع 
 369 فحهص 52
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ايستند در  شوند... و در برابرش مي آيند و بين ركن و مقام حاضر مي مي
 1نفرند. 313، |حالي به تعداد اصحاب رسول خدا

كنند  نفر) همه در يك زمان زندگي مي 313ن ياران خاص (بنابراي
  اند. و در هنگام ظهور زنده

 386ي  صفحه» ارشاد«اما آنچه كه مرحوم شيخ مفيد در جلد دوم 
بن  و علي 464ي  صفحه» إعلام الوري«و امين الإسلام طبَرسي در 

اند كه  روايت كرده 466ي  حهصف» الغمُةكشف«عيسي إربلي در 
از پشت كوفه [يعني از نجف] بيست و هفت مرد را [از قبر]  #قائم

كه به سوي حق هدايت  ×كند. پانزده نفر از قوم موسي خارج مي
نمودند، و هفت نفر از اصحاب كهف، و  كردند و به عدالت حكم مي مي

ي  ] و سلمان و ابودجانه×بن نون [وصي حضرت موسي يوشعَ
ينها ياران او و فرمانداران خواهند انصاري و مقداد و مالك اشتر، كه ا

نفر تصريح  313، اين روايت بر بودنِ اين رجعت كنندگان جزء 2بود

                                                             
رجلاً أوَلاَد العْجمِ بعضهُم يحملُ في السحابِ نهَاراً يعرفَ  313عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع قاَلَ أصَحاب القْاَئمِ  -  1

 جبحارالأنوار  علىَ غيَرِ ميعاد. باِسمه و اسمِ أبَيِه و نسَبهِ و حليْته و بعضهُم ناَئم علىَ فراَشه فيَرىَ في مكَّةَ
  369 صفحه 52
ريِنَ روى المْفضََّلُ بنُ عمرَ عنْ أبَِي عبد اللَّه ع قاَلَ يخْرِج الْقاَئم ع منْ ظَهرِ الكْوُفَةِ سبعةٌ و عشْ - 2

بِالْحقِّ و بِه يعدلوُنَ و سبعةً منْ أَهلِ الكَْهف و  رجلاً خمَسةَ عشَرَ منْ قوَمِ موسى ع الَّذينَ كاَنوُا يهدونَ
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ي بازگشت از جهان برزخ را هر مؤمني  كه اجازه ندارد. علاوه بر اين
رزقنا كه با حسرت انتظار ظهورش وفات نموده است، خواهد داشت (

  ): االله و إياكم إن شاء االله
نِالْفضَلُْ عب دنْ خاَليرٍ عشنِ بفَرِ بعنْ جع يلنِ عب دمحأَبِي   نْ م

ذَكَرْناَ الْقاَئم ع و منْ مات منْ أَصحابِنَا   عمارةَ عنِ الْمفضََّلِ بنِ عمرَ قاَلَ
ْالم يأُت ع: إذِاَ قاَم اللَّه دبو عفَقاَلَ لَناَ أَب ،ُرهَنْتظا يي قاَلُ لَهفَي ِرهي قَبنُ فؤْم

هذاَ إِنَّه قدَ ظَهرَ صاحبك فَإنِْ تشََأْ أَنْ تَلحْقَ بهِ فاَلحْقْ و إنِْ تشََأْ أَنْ 
كبةِ ري كَراَمف يمتُق  م1. فَأَق  

اعم از ملائكه و جنيّان و  #بنابراين يارانِ عام امام مهدي
مرد و زندگان و رجعت كنندگان از مؤمنين منتظر و ها و زن و  انسان

نفرند فقط از مردانِ  313عرب و غير عربند، اما يارانِ خاص كه همان 
  باشند. ي غير عرب مي زنده

  درايت يك روايت
گاهي يك روايت در سير تاريخي خود دچار تغييرات عمدي يا 

سهوي  و اگر» تحريف«شود. اين تغيير، اگر عمدي باشد،  سهوي مي

                                                                                                                     
يديه أنَصْاراً و يوشعَ بنُ نوُنٍ و سلمْانَ و أبَادجانَةَ الْأنَصْاريِ و المْقْداد و مالك الْأشَْتَرَ فَيكوُنوُنَ بينَ 

  حكَّاماً.
 458ي  صفحه ،يطوس خيش بتيغ - 1
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اي از  نام دارد. به نمونه» تصحيف«باشد در اصطلاح علماء علم رجال، 
  اين تصحيف توجه فرمائيد:

هجري قمري) جلد دوم  336-413ما روايتي از ارشاد شيخ مفيد (
بن عمر  يم كه مفضلّاين كتاب نقل نمود 30ي  در صفحه 386ي  صفحه

ج الْقاَئم منْ ظهَرِ يخْرِ«روايت كرده است كه فرمود: × از امام صادق
از پشت كوفه [يعني نجف] # ، (قائم»...الْكُوفةَِ سبعةً و عشْرِينَ رجلًا

كه اين روايت  كند...). با اين بيست و هفت نفر را [از قبر] خارج مي
روايت شده است و هر كتابي × صادق بن عمر از امام فقط از مفضلّ

ن طريق بوده (بنابراين فقط همين كه اين روايت را نقل كرده از همي
يك روايت است و احتمال وجود روايت ديگري در بين نيست)، اما 

هاي بعدي الفاظ اين روايت به نحو عجيبي تغيير كرده و  در كتاب
  طبيعتاً معناي آن نيز عوض شده است:

-548از امين الإسلام طبرسي ( 464ي  صفحه» إعلام الوري«در 
» و عشْروُنَ رجلاً إلي الْقاَئمِ منْ ظهَرِ الْكُوفةَِ سبعةٌ يخْرُج«قمري):  460

يعني از پشت كوفه [نجف] بيست و هفت نفر [از قبر] به سوي قائم 
  شوند. خارج مي

بن حسن  از محمد 266ي  صفحه 2جلد » روضة الواعظين«در 
الْكَعبةِ مع  خْرُج الْقاَئم منْ ظَهرِ«قمري):  508فتّال نيشابوري (وفات 
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يعني قائم از پشت كعبه [شايد منظور از كوه » نَ رجلاًسبعةٍ و عشْرِي
 شود. ذي طوي باشد] با بيست و هفت نفر خارج مي

از مجلسي  95روايت  90ي  صفحه 53جلد » بحار الأنوار«در 
ع و وفةَِ سبيخْرُج مع الْقاَئمِ منْ ظَهرِ الْكُ«قمري):  1110-1037(

يعني از پشت كوفه [نجف] بيست و هفت نفر به همراه » عشْرُونَ رجلاً
 شوند.  خارج مي #قائم

آنچنان تغيير كرده است كه از  الواعظين روضةاين روايت در 
قا موضوع بحث (رجعت) خارج شده، مطلب جديدي را به مخاطب ال

ي ديگر اينكه نقل مرحوم مجلسي اين روايت را از دو  كند. نكته مي
، با »إعلام الوري«و » إرشاد«منبع قديمي و مهمِ قبل از خود يعني 

آنچه كه در اين دو كتاب اكنون در دست ماست، تفاوت دارد. در 
گرداند؟  روايت بحار مخاطب نمي داند چه كسي اينها را زنده مي

كند كه در  چند تفسير متفاوت بر روايت تحميل مي »مع«همچنين لفظ 
دهد. زيرا معلوم نيست كه  نتيجه آن را به سوي مهمل بودن سوق مي

» مع«شوند يا در نجف؟  ها از قبر خارج مي قائم در مكه است و اين
نيز تأثير گذاشته آن را از حالت رجعت [خروج از » يخرج«بر معناي 

گرداند، زيرا در اين  ن را مهمل ميكند. يا حداقل آ قبر] خارج مي
حالت معلوم نيست كه اين خروج به چه معناست؟ آيا به معناي به 
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سوي او رفتن است [اگر او در مكه است]؟ يا خارج شدن از نجف با 
او [اگر او در نجف است]؟ يا فقط رجعت كردن و خروج از قبر در 

  هنگام ظهور قائم؟
لاوه بر اشكالات مذكور (و اين روايت به ثبت مرحوم مجلسي، ع

شود)،  غير مذكور كه با مقايسه با اصل روايت و درايت آن معلوم مي
در عربي به » بيست و هفت مرد«داراي اشكال نحوي است. زيرا عدد 

سبع و عشْرُونَ «شود نه  آورده مي» و عشْرُونَ رجلاً سبعةٌ«صورت 
د) مذكر است بايد جزء اول (تمييز عد» رجل«؛ يعني چون »رجلاً

)عبةٌ) به صورت مؤنث (سعبآورده شود. س (  
ي منابعي بود كه فعلاً در  ي مقايسه قضاوت ما در اينجا بوسيله

ترين منبع به زمان صدور است، دسترس است و چون اصل با نزديك
ي ما را به راه راست  قرار داديم. خداوند متعال همه» ارشاد«ملاك را 

  د فرمايد.ارشا
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 دانند كه جزء ياران خاص امام هستند؟ . آيا خودشان مي5
مايد كه آيا ام كه دقيقاً مشخص ن من فعلاً به روايتي برخورد نكرده

دانند كه جزء ياران خاص  ، خودشان مي# ياران خاص امام زمان
اي به اين مطلب  امام هستند يا نه. اما در اين روايت زير شايد اشاره

  باشد:
برَني أَبو الحْسينِ محمد بنُ هارونَ، عنْ أَبيِه رضي اللَّه عنهْ، قَالَ أخَْ

حدثَني محمد بنُ همامٍ، قَالَ حدثَني أَحمد بنُ الحْسينِ المْعرُوف باِبنِ 
ع ،يلنِ عنِ بسْنِ الحع ،نْ أَبيِهمِ، عنْ أَبِي الْقاَسع ،دمحنِ مب يمراَهنْ إِب

 دبأَبِي ع نْدع انَ، قَالَ كنُْتينِ ظَبب ونُسنْ يع ،نْ أَبيِهراَنَ، عمنِ حب دمحم
 ائةٍَ وُثَلاَثم : اللَّه علَيه السلاَم، فذََكَرَ أَصحاب الْقاَئمِ علَيه السلاَم، فَقاَلَ

.  نَفْسه  واحد يرَى  عشَرَ و كلُُّ ثَلاَثةََ   1في ثَلاَثمائةٍَ
گويد: من  يونس ميكنيم كه  ما اين روايت را به اين نحو تفسير مي

را  #بودم كه امام ياران خاص حضرت قائم× خدمت امام صادق
دهد كه  ياد كرد و فرمود: آنها سيصد وسيزده نفرند و هركس احتمال مي

و ثَلاَثَةَ «باشد. (و احتمال دارد كه عبارت  نفر ميخودش جزء سيصد 
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از آخر روايت افتاده است، ولي معنا روشن است و تفاوت » عشَرَ
  چنداني در بحث ما ندارد) 

معناي ذكر شده بهتر از اين است كه بگوئيم امام فرموده است: 
ياران قائم سيصد و سيزده نفرند. و يونس گفته است كه هر كسي (در 

بيش » كنُْت«كرد خودش جزء آنهاست. زيرا عبارت  جمع) فكر ميآن 
  بوده است. ×كند كه يونس خدمت امام صادق نمي از اين دلالت

نمائيم كه ياران  به هر حال ما از اين روايت اين معنا را استظهار مي
 313دانند كه جزء ياران خاص يعني همان  خاص امام خودشان نمي
سير ما را در معناي روايت بپذيريد در عبارت نفر هستند، زيرا اگر تف

به معناي » يرَى«، ياران خاص نيز وجود دارند و جمله »واحد  و كلُُّ«
است كه با قطع به چيزي » دهد احتمال مي«و يا » كند فكر مي«

  سازگاري ندارد.
ثمائَةٍ في ثَلاَ  نفَْسه  واحد يرَى  و كلُُّ«ي  ي جمله بنابراين اگر ترجمه

[ دهد كه جزء آن  ، اين باشد كه هركسي احتمال مي»[و ثَلاَثَةَ عشَرَ
شود كه ياران خاصِ قائم  سيصد وسيزده نفر است، نتيجه اين مي

  نفر هستند. 313دانند كه قطعاً جزء  خودشان نمي
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 شناسند؟ ديگر را مي . آيا هم6
است كه  شده نقل بحارالأنوار اي در روايت مرفوعه مورد اين در
  گويد: مي

إِلَى كتَابِ الْفضَلِْ بنِ شاَذاَن عنِ   روى السيد علي بنُ الحْميد بِإسِناَده
ابنِ محبوبٍ رفَعه إِلَى علي بنِ الحْسينِ ع في ذكْرِ الْقاَئمِ ع في خبَرٍ 

: أَيها النَّاس أَنَا فُلاَنُ بنُ فُلاَنٍ أَنَا ابنُ طَوِيلٍ .... فَيقُوم هو بِنفَْسه فَيقُ ولُ
 قُومفَي قْتُلُوهيل هونَ إلَِيقُومفَي اللَّه نَبِي هإلَِي اكُمعا دإلَِى م وكُمعَأد اللَّه نَبِي

مسونَ منْ أَهلِ الْكُوفةَِ و ثَلاَثمُائةٍَ و ينيف علَى الثَّلاَثمائةَِ فَيمنَعونَه منْه خَ
.  سائرُهم منْ أفَْناَء النَّاسِ لَا يعرِف بعضُهم بعضاً اجتمَعوا علَى اديعرِ م1غَي  

؛ لاَ يعرِف بعضُهم بعضاً«گويد:  قسمت مورد بحث اين روايت مي
  ».شناسند بعضي از آنها بعضي ديگر را نمي يعني

ديگر را  گر معناي اين عبارت اين باشد كه آنها همحال ا
شناسند، مطلب روشن است. و اگر معناي التزامي آن اين باشد كه  نمي

شود كه تعدادي از آنها يا  شناسند، روشن مي بعضي بعضي ديگر را مي
از باب آشنائيِ قبلي و يا از باب شهرت اجتماعيِ بعض ديگر، آنها را 

نفر، برادر يا اقوام و يا  313كه بعضي از اين شناسند. مانند اين  مي
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كه بعضي صاحب مقامات علمي، سياسي، اجتماعي و  دوستند، و يا اين
  شناسند. غيره هستند كه در جامعه مشهور بوده، ديگران آنها را مي

ديگر، تأثيري در عدم العلم به  به هر حال شناختن يا نشناختن هم
 يعرِف لا«كه متعلق  رد؛ يعني اينگذا كه جزء ياران خاصند، نمي اين

، معرفت و آشنائي معمولي است كه ذكر شد، و به معناي »بعضُهم بعضاً
  نفرند، نيست. 313كه جزء  نشناختن اين
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اند، چگونه خبر از  هاي مختلفند و در جهان پراكنده . اگر ياران خاص از مليّت7
 رسند؟ يكنند و چگونه به خدمت امام م ظهور پيدا مي

نفر) نيز مانند ياران عام او  313( #ياران خاص امام زمان
هاي زير كه  اند. اين مطلب از عبارت (شيعيان) در تمام جهان پراكنده

  شود: در روايات متعددي آمده است، به وضوح استنباط مي
 ال عمجي الْبِلاينْ أَقَاصم لَه لَىلَّهع رٍ  ددلِ بأَه دد313ع لاًر1ج 
  ٍردلِ بأَه ددع ابِهحنْ أَصم هإلَِي عَتمجشَر ثَلايثَلاَثةََ ع ائةٍَ وُثم

 2رضِالأَمنْ أَقَاصي  رجلاً
 نَ انَ مافَوتَولاً 313فاَقِ لآفَيج3ر 

  ياران خاص و كيفيت خبردار شدن از زمان ظهور) 1
ايم اين  رس، به آن رسيدهآنچه ما تاكنون از مجموع روايات در دست

است كه اطلاع از خبر ظهور و كيفيت رسيدن به خدمت مولايشان به 
توان اطلاع از خبر ظهور  العاده است؛ يعني به سختي مي صورت خارق

ها و  و حضور به سرعت خدمت امام را بر اطلاع از طريق خبرگزاري
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پيما و هاي عمومي و رفتن از طريق وسايل معمولي مانند هوا رسانه
  غيره تطبيق نمود. لطفاً به اين روايت دقت بفرمائيد:

 خاصم اراني و بانينق گروه يا: زند مي صدا بلند ياديفر با او پس«
 نموده رهيذخ مياري يبرا ظهورم از قبل را آنها خداوند كه يكسان و

 كي سرعت با آنها پس. ديبشتاب من يسو به اطاعت با همه! است
 مقام و ركن نيب او يروبرو و نديآ مي او يسو به زدن هم به چشم
  1».شوند مي حاضر

                                                             
حمدانَ عنْ محمد بنِ إسِماعيلَ و علي أقَوُلُ رويِ في بعضِ مؤَلَّفاَت أصَحابِناَ عنِ الْحسينِ بنِ  - 1

ب دمحنْ مع نِ الْفُراَترِو بمنْ عرٍ عيُنِ نصب دمحم بٍ وينْ أبَيِ شُعع ينسالْح اللَّه دبنِ عفضََّلِ بْنِ الم
ادقَ ع هلْ للمْأمْورِ المْنتَْظَرِ الْمهدي ع منْ وقتْ موقَّت سألَْت سيدي الص  عنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ قاَلَ

 و و اللَّه يا مفضََّلُ يعلمَه النَّاس فَقَالَ حاش للَّه أَنْ يوقِّت ظُهوره بوِقْت يعلمَه شيعتُناَ ... ثُم يظْهرُ بمِكَّةَ
يه دخَلَ مكَّةَ و عليَه بردْةُ رسولِ اللَّه ص و علىَ رأسْه عمامةٌ صفْراَء و في رِجلَيه نَعلاَ كأَنَِّي أنَْظرُُ إِلَ

وحده عبةَ رسولِ اللَّه ص المْخصْوفَةُ و في يده هرَاوتُه ... يظْهرُ وحده و يأتْي الْبيت وحده و يلج الكَْ
يكاَئم يلُ وَرئبج هلُ نَزلََ إِلَيقَ اللَّيَغس ونُ ويالْع تفَإذَِا ناَم هدحلُ واللَّي هلَينُّ عجي كةَُ ولاَئْالم يلُ ع و

حسمزٌ فَيائج ُركأَم ولٌ وقْبم لُكَي قوديا سيلُ يَرئبج قوُلُ لَهفوُفاً فَيقوُلُ صي و هِهجلىَ وع هدع ي  
و يقف    العْاملينَالْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده و أَورثَناَ الْأرَض نتََبوأُ منَ الْجنَّةِ حيثُ نَشاء فَنعم أَجرُ

عا مقوُلُ يَرْخةًَ فيرُخُ صصقاَمِ فَيْالم نَ الرُّكنِْ ويي بَرتُنصل اللَّه منْ ذَخَرَهم ي وتلَ خاَصَأه ي وائرَ نُقَباش
 و اريِبِهِمحلىَ مع مه و ِهملَيع ع تُهحيص ِينَ فَتَردعي طاَئضِ ائْتوُنالْأَر هجلىَ وورِي علَ ظُهلىَ قَبع

ا فَيغَربِْه ضِ وي شَرْقِ الْأَرف هِمُلاَ فُرش ا وهوجيِئوُنَ نَحلٍ فَيجي أذُُنِ كُلِّ رةٍ فداحةٍ وحيي صف ونَهعمس
اللَّه عزَّ و جلَّ النُّور يمضي لَهم إِلَّا كَلَمحةِ بصرٍ حتَّى يكوُنَ كُلُّهم بينَ يديه ع بينَ الرُّكْنِ و الْمقاَمِ فَيأمْرُ 

ء بِه كُلُّ مؤمْنٍ علىَ وجه الأَْرضِ و يدخُلُ عليَه نوُر منْ  عموداً منَ الأَْرضِ إِلىَ السماء فَيستضَي فَيصيرُ
ْلَ البنَا أَهمورِ قاَئونَ بِظُهلَمعلَا ي مه النُّورِ و كينَ بذَِلنْؤمْالم نُفوُس فَتَفْرَح هتيب فوج ع ثُم تي
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العاده  بنابراين روش اطلاع از نياز امام به آنها به صورت خارق
ذكر شد، آمده بود  37ي  است. در همين روايت، كه در پاورقي شماره

ي شيعيان، به روشي ديگر خبر از ظهور امام و استنصار امام از  كه بقيه
  فرمايد: كنند، مي يآنها پيدا م

دهد كه به صورت عمودي از زمين تا  خداوند به نور دستور مي
اي كه روي  ي هر شيعه آسمان را روشن كند، پس آن نور داخل خانه

شوند و از ظهور قائم ما اطلاعي  شود و آنها شاد مي زمين است مي
  ندارند.

  ياران خاص و كيفيت حضور خدمت امام) 2
به خدمت امام به نحوي در روايات ذكر شده  اما كيفيت حضور آنها

  كند: العاده بودنِ آن را ثابت مي است كه خارق
قاَلَ حدثَناَ الحْسنُ و محمد ابناَ علي بنِ يوسف عنْ سعدانَ بنِ مسلمٍ 

 اللَّه دبو عرَ قاَلَ قَالَ أَبمنِ عفضََّلِ بْنِ الملٍ عجنْ رعع   امنَ الْإِمإِذاَ أُذ
ُتهابحص لَه تيحفَأُت يراَنبالْع همباِس ا اللَّهعد   شَرَ قَزَعثَلاَثةََ ع ائةَِ وُالثَّلاَثم

فَهم أَصحاب الْأَلْوِيةِ منهْم منْ يفْقدَ منْ فراَشه لَيلاً فَيصبِح   الْخَرِيف  كَقَزَعِ

                                                                                                                     
يوم بدر ....  يصبِحونَ وقوُفاً بينَ يديه و هم ثَلَاثمُائةٍَ و ثَلاَثةََ عشَرَ رجلًا بِعدةِ أصَحابِ رسولِ اللَّه ص

  1ي  ، صفحه53بحار الأنوار، جلد 
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ِبم مِ أَبِيهاس و همباِس رَفعاراً يابِ نَهحي السيرُ فسرَى ينْ يم منْهم كَّةَ و
.بِهنَس و هتلْيح 1و  

در اين روايت كيفيت حضور آنها به خدمت امامشان را به دو 
  نمايد: صورت ذكر مي

شوند و در محضر  . بعضي از آنها در رختخواب خود غيب مي1
  شوند.  حاضر ميحضرت 

حمل » سحاب«ي فضاپيمائي به نام  . بعضي ديگر بوسيله2
كنند، در حالي كه مردم اسم  بينند كه در ابر سير مي شوند (مردم مي مي

  دانند). آنها و اسم پدرشان و صفت و نسبشان را مي
توضيح خواهيم داد كه اين اختلاف انتقال بر  9در جواب سؤال 

  اساس اختلاف ايمان است.

                                                             
 313ي  صفحه ،ينعمان بتيغ - 1
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 هاي آنان از نظر ايمان و اطاعت و عبادت و شجاعت چيست؟ . ويژگي8
، از لحاظ ايمان و تسليم امر خداوند #ياران خاص امام زمان

ي  بودن و اطاعت از مولايشان و شجاعت در ميدان رزم، در درجه
× بسيار بالائي قرار دارند و بايد با مقداد و سلمان و ياران سيدالشهداء

آنان به حقيقت در آسمان ايمان، مرداني آهنين و در مقايسه شوند. 
ي عبادت، زاهدان شب و در  زمين اطاعت، تسليم محض و در حلقه

  اند. ميدان شجاعت، شيران مبارزه
هاي ايمان و اطاعت و عبادت  ما در اينجا شانزده صفت از ويژگي

و شجاعت آنها را كه در بعضي از روايات به وضح به آن اشاره شده 
  نمائيم: ، ذكر مياست
(كَنْزٌ اند.  اند كه در آن ساكن هاي پنهان هر شهر و دياري گنج -1

بٍ وبِذَه وا هلاباِلطَّالَقاَنِ م(    فضَّةٍ
اند كه دلهاشان در ايمان و استقامت در راه حق، مانند  مرداني -2
)(رِجالٌ كَأَنَّ قُلُوبهم زبرُ الْحديهاي آهن محكم است.  پاره د  

اي شك در ذات خداوند در دلهاشان نيست. و در عدم  ذره -3
 يشُوبها شَك في (لاتر از سنگ دارند.  دلهائي سخت شك در ذات خدا

(   ذاَت اللَّه، أَشَد منَ الحْجرِ
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(لَو حملُوا كنند.  اگر به كوهي حمله كنند آن را از جاي برمي -4
  )زالُوهالأعلَى الجِْبالِ 

ر آن را به كه نماد كفر د كنند مگر اين قصد هيچ شهري نمي -5
  بوها) خَرَّإِلا يقصْدونَ بِراَياتهمِ بلدْةً (لاكشانند.  نابودي مي

(كَأنََّ علَى خُيولهمِ اند.  هاي خود نشسته مانند عقاب بر مركب -6
(   الْعقبْانَ

و از آن طلب بركت كنند  زين مركب امام خود را مسح مي -7
  )مامِ يطْلُبونَ بِذلَك الْبرَكةََالإِيتَمسحونَ بِسرْجِ (نمايند.  مي

اند و جان خود را سپر بلاي او  شان را گرفته پيرامون امام -8
  )و يحفُّونَ بِه يقُونَه بِأَنفُْسهمِ في الحْروُبِ(اند.  كرده
خوابند و صداي ذكر و  نمي اند كه شب در بين آنها كساني -9

تسبيحشان مانند صداي وز وز زنبور عسل است. شبانگاه بر پاهايشان 
هايشان سوارند.  اند و به هنگام روز، آماده بر مركب در قيام ايستاده

فيهمِ رِجالٌ لَا يناَمونَ اللَّيلَ لَهم دوِي في صلاَتهمِ كدَوِي النَّحلِ يبِيتُونَ (
قهِموللىَ خُيونَ عِبحصي و ِهملَى أَطْرَافاماً عي(  

  )رهبانٌ باِللَّيلِ لُيوثٌ باِلنَّهارِ(راهبان شب و شيران روزند.  -10
هم (تر از كنيزند براي مولايش.  در اطاعت از امام خود، مطيع -11

  )أَطْوع لَه منَ الْأَمةِ لسيدها
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چراغ هدايتند و دلهاشان مانند قنديل روشن است. خود مانند  -12
  )كاَلْمصابِيحِ كَأَنَّ قُلُوبهم الْقَناَديلُ(

  )يتمَنَّونَ أَنْ يقتَْلوُا في سبيِلِ اللَّه(آرزوي شهادت دارند.  -13
شعارهم (است.  ×حسين امامشعارشان طلب خونخواهي از -14

  )يا لثََارات الحْسينِ
از ابهت آنها تا شعاع مسير يك ماهي، در دل دشمنانشان  -15

  )إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمامهم مسيرةََ شَهرٍ(افتد.  رعب و وحشت مي
در يك ستون و پشت سر هم به سوي مولايشان حركت  -16

  1)إِرسالاًو يمشُونَ إلَِى المْولَى (كنند.  مي
برد  اص امام، كه حضرتش در انتظارشان به سر ميبنابراين ياران خ

در قلهّ و اوج ايمان و تسليم امر مولايشان هستند و در عبادت و 

                                                             
1 - نُ الْحب يلع ديى السونْ رارٍ عسنِ يلِ بإِلَى الْفضَُي هرفَْعنِ شاَذاَنَ يتاَبِ الْفضَْلِ بإِلىَ ك هناَدبِإِس يدم

:... رِجالٌ كَأَنَّ قُلوُبهم زبرُ الْحديد لَا يشوُبها شَك في ذَات اللَّه أَشدَ منَ الْحجرِ لَو  أبَيِ عبد اللَّه ع قاَلَ
محْالع ِهموللىَ خُيا كَأَنَّ عوهةً إِلَّا خَرَّبلْدب هِماتونَ بِراَيدْقصا لَا يالوُهالِ لأََزلَى الْجِبونَ لوُا عحسَتمانَ يقْب

ي الْحف هِمُبِأنَْفس قوُنَهي فُّونَ بِهحي رَكةََ وْالب كونَ بذَِلُطْلبامِ ع يِرْجِ الْإمبِس يهِمف ،ريِدا يم كْفوُنَهي رُوبِ و
و ِهملىَ أَطْراَفاماً عيبِيتوُنَ قلِ يالنَّح ِويكَد ِهملاَتي صف ِويد ملَ لَهونَ اللَّيناَمالٌ لَا يلىَ رِجونَ عبِحصي 

عْأَطو مارِ هوثٌ باِلنَّهُلِ ليانٌ باِللَّيبهر ِهمولخُي  يلُ والْقَناَد مهابِيحِ كأََنَّ قُلوُبصْا كاَلمهديسةِ لَنَ الْأمم لَه
هارعش بِيلِ اللَّهي سقْتَلوُا فنَ أَنْ ينَّوَتمي ةِ وادونَ بِالشَّهعدقوُنَ يشْفم ةِ اللَّهنْ خشَْيم مه اتا لَثاَري م

يسيرُ الرُّعب أمَامهم مسيرةََ شَهرٍ يمشوُنَ إِلىَ الْمولىَ إِرسالاً، بِهِم ينصْرُ اللَّه إمِام  الْحسينِ إذَِا ساروا
 307ي  صفحه ،52 الأنوار، جلد  بحار الْحقِّ.
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ي  بر مركب تيزپاي اراده» السابقون السابقون«شجاعت، در ميدان 
  اند. رسيده» اولئك المقربون«اند و تا مقام  پولادين، سوار شده



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #تحقيقي تحليلي پيرامون ياران خاص امام زمان                            
 

95

  جه از ايمانند؟ي ياران خاص، در يك در . آيا همه9
اما ». المقربونند اولئك» «السابقون السابقون«ياران خاص، در مقام 

نفر به حكمِ طبيعت مشككّ انساني، در يك طبقه از لحاظ  313همين 
ي  ايمان و معرفت قرار ندارند. آناني كه نسبت به ديگران در اوج قله

  شوند. م ميديگر، به دو دسته تقسي معرفت و اطاعت بودند، نسبت به هم
ي رسيدن به خدمت امام به  قبلاً گفتيم كه ياران امام از لحاظ نحوه

  شوند: دو دسته تقسيم مي
اي كه در حالي كه در رختخواب خود خوابند، غيب  دسته -1
  رسند. شوند و به خدمت امامشان مي مي

كنند، و مردم  سير مي» سحاب«ي  اي كه در آسمان بوسيله دسته -2
  رسند. شناسند، و به اين نحو خدمت امام مي نند و كاملاً ميبي آنها را مي

ي رسيدن فقط تفاوت در نوع انتقال و حضور خدمت  اين نحوه
مولايشان نيست، بلكه علت اين تفاوت در كيفيت حضور، تفاوت در 

  ايمان آنهاست. به اين روايت دقت بفرمائيد:
ي  ه دربارهفرمودند: اين آي× صادق گويد: امام بن عمر مي مفضل«

شوند، نازل شده  افرادي از ياران قائم كه در رختخوابشان غيب مي
بعضي از آنها شبانگاه از ». أَينَ ما تَكُونُوا يأتْ بِكمُ اللَّه جميعاً«است: 
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شوند و بعضي  شوند و صبح در مكه حاضر مي رختخوابشان غيب مي
  كنند. ير مياند، در سحاب س از آنها، كه براي همه شناخته شده

گويد: گفتم فدايت شوم كدام يك از اين دو گروه،  بن عمر مي مفضل
  تر است؟ ايمانشان محكم

   1».كنند فرمود: كساني كه روز در سحاب حركت مي
اند، و ايمان  بنابراين ياران خاص امام از لحاظ ايمان دو دسته

يگر ي د كنند، از ايمان دسته سفر مي» سحاب«اي كه در روز در  دسته
  2تر است. شوند، قوي كه شبانه از رختخواب خود غيب مي

                                                             
1 - ثَناَ عدقاَلَ ح نْهع اللَّه يضر هيَاجيِلوم يلنُ عب دمحثَناَ مدح دمَنْ أحمِ عنُ أبَِي الْقاَسب دمحي مم

َرَ قاَلَ قَالَ أبمنِ عفَضَّلِ بنِ الْمناَنٍ عنِ سب دمحنْ مع نْ أبَِيهع يالكْوُف اللَّه دبنِ أبَِي ععب اللَّه دبو ع   لَقَد
أَينَ ما تكَوُنوُا يأْت بِكمُ اللَّه   صحابِ الْقاَئمِ ع قوَلُه عزَّ و جلَنَزَلتَ هذه الĤْيةُ في الْمفْتَقدينَ منْ أَ

يعرَف باِسمه و اسمِ   السحابِ  جميعاً إنَِّهم لَيفْتَقدونَ عنْ فُرُشهمِ لَيلاً فيَصبِحونَ بِمكَّةَ و بعضُهم يسيرُ في
تلْيح و يأبَِيهيرُ فسي ياناً قاَلَ الَّذإِيم ظَمَأع مهأَي اكدف ْلتعج ْقاَلَ قُلت بِهنَس و ابِ  هحاراً.   السنَه

 672ي  صفحه ،2  جلد ،كمال الدين و تمام النعمة

شناسند،  كنند، به خوبي مي سير مي» سحاب«اي را كه در  چون طبق روايات، مردم دسته - 2
ي ديگر دارند  ي اجتماعي بالاتري نسبت به دسته ست بتوان گفت كه اين دسته داراي وجههممكن ا

پردازند. يا ممكن است شبِ آنها روز جهان افروز باشد،  ي اجتماعي مي و به كارهاي اصلاح گرايانه
ي ديگر كه شب در خواب بودند (حداقل قسمتي از شب را). نيز ممكن است بگوئيم  برخلاف دسته

ي ديگر كه فقط،  ي برتر صاحب تصرف در فضا هستند (سير در سحاب) برخلاف دسته دستهكه 
  باشند. اگر مفقود شدن آنها در فراش بخاطر داشتن طي الأرض است، صاحب تصرف در زمين مي
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  علت تفاوت زمان حضور
گفتيم كه علت تفاوت ياران خاص در كيفيت حضور به خدمت 
مولايشان، تفاوت در ايمان آنهاست. اما علت تفاوت زمان حضور، 

  ي زمين است. تفاوت مكانيِ محل سكونت آنها در كره
اطلاع از خبر ظهور گفتيم كه آنها  در كيفيت 7ما در جواب سؤال 

ي ظهور  به صورت غير عادي از نياز حضرت به آنها و از هنگامه
ي حضور ياران خاص خدمت امام)  شوند. اين لحظه (لحظه خبردار مي

زمان قبل از طلوع فجرِ يكي از روزهاي بين ظهور اصغر و ظهور اكبر 
از آن » مكه«(قيام امام) است و همگي در يك زمان به وقت شهر 

رسند. پس  مي ×كنند و در شهر مكه خدمت امام اطلاع پيدا مي
شوند، در مناطق غربي مكه تا  كساني كه در رختخواب خود غيب مي

ي آمريكا و غرب كانادا، و كساني كه در روز  حدود ايالت متحده
رسند، در مناطق شرقي شهر مكه  به خدمت او مي» سحاب«ي  بوسيله

  ترين بخش روسيه ساكنند. شرقيتا حدود ژاپن و 
در كشورهاي شرق مكه، از  #بنابراين ياران خاص امام مهدي

  ياران او در كشورهاي غرب مكه، از لحاظ ايمان قوي ترند.
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 شد؟ نفر313 جزء يعني ؛امام خاص اراني جزء شود مي ايآ. 10
نوشتم آرزو داشتم كه بتوانم به  من در مدتي كه اين تحقيق را مي

ي اوليه نوشتن  كه انگيزهجواب مثبت بدهم. ضمن اينين سؤاله ابنحوي
  اين تحقيق، فقط كشف جواب همين سؤال و پاسخ مثبت به آن بود.

هنگامي كه رواياتي را كه اسامي ياران خاص امام را نقل كرده بودند 
بردم، اما  خوردم و از توقيفي بودنِ آن رنج مي كردم، تأسف مي بررسي مي
  ي شيراز، بود كه گفته: زبان حالم اين شعرِ حافظ، خواجهبه هر حال 

 ريمگ انهــبه و بشنو كنمت يحتينص

  ريذــبپ دتيبگو مشفق ناصح چه آن هر  
 كردند ما حضور يب يازل قسمت چو

  ريمگ خرده رضاست وفق به نه ياندك گر  
اما با بررسي اختلاف رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، به اين 

يدم كه نبايد به روش مشهور به جمع بين روايات بپردازم، نتيجه رس
شوند و يا  چرا كه در آن هنگام يا تمام آن روايات از اعتبار ساقط مي

شود.  حتي در صورت پذيرش، به توقيفي بودنِ ياران خاص حكم مي
  بنابراين به روش جديدي براي جمع بين اين روايات روي آوردم.
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  كنند ي كه نام ياران خاص يا شهرهاي آنان را بيان مياستعانت از اختلاف روايات
را  #ياتي كه نام ياران خاص امام مهديقبلاً نوشتيم كه تعداد روا

تعيين از «در بحث  29ي  كنند، پنج روايت است، كه در صفحه ذكر مي
  ذكر شدند.» لحاظ شهر و نام

ما براي حل اختلاف اين روايات، تعداد افراد ياران خاص را در 
ها نام برده شده است)  (از سه روايتي كه از قم در آن» قم«شهر مقدس 
  :1نمائيم كنيم و به روش جديد آن را جمع مي بررسي مي

 .×اميرالمؤمنين از مسعودبن  عبداالله تيروا. 1

سپس زماني كه قيام كند، يارانش كه به تعداد اصحاب بدر و «... 
مردند ... و  313نها شوند و آ اصحاب طالوتند در اطرافش جمع مي

  ....»يك مرد از قم به نام يعقوب، 
ثم إذا قام تجتمع إليه أصحابه على عدة أهل بدر و أصحاب «... 

... ورجلٌ من   2....».يعقوب  قم،  طالوت وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً
  :×نيرالمؤمنيام از نباتهبن  اصبغ تيروا. 2

                                                             
اين روش جمع جديد، روشي خاص براي جمع اختلاف در تعداد ياران خاص قائم عجل االله  - 1

ست، و با آن روش جديدي كه در اخذ و اثبات صدور روايت داريم متفاوت تعالي فرجه الشريف ا
از محمد » روشي جديد در احراز صدور احاديث«است. براي اطلاع از آن روش رجوع كنيد به: 

 ذكاوت.

 165ي  صفحه ،2  جلد ،إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل االله تعالى فرجه الشريف - 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

100

| منام اهل بيت رسول االلههايشان ه و ده نفر از قم كه نام«... 

  »باشد. مي
بن نباتة، قال: خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام  عن الأصبغ

و : «...خطبة، فذكر المهدي و خروج من يخرج معه و أسماءهم، ... فقال
   1...».| عشرةٌ من قمُ أسماؤهم على أسماء أهلِ بيت رسولِ اللّه

  :× صادق جعفر امام از ريابوبص تيروا. 3
و علي   غَسان فرزند محمد،و از قم هجده مرد؛ به نامهاي: «... 

فرزند أَحمد، و عمراَن فرزند خاَلد، و سهل فرزند علي، و عبدالْعظيم 
فرزند عبداللَّه، و حسكةَ فرزند هاشم، و أَخْوص فرزند محمد، و بلَيل 

ند عمرَان، و عباس فرزند زفَر، و حويد فرزند مالك، و موسى فرز
، وصقْر فرزند إِسحاق، و كاَمل فرزند  بةعلافرزند بشِْر، ومرْوان فرزند 

  .»هشاَم
 :×محمدبن  جعفرقال  :قال بصير عن ابي

علي  و  و منْ قمُ ثمَانيةَ عشَرَ رجلاً: غَسانُ بنُ محمد بنِ غَسانَ«... 
بنُ أَحمد بنِ برَّةَ بنِ نعُيمِ بنِ يعقُوب بنِ بِلاَلٍ، و عمراَنُ بنُ خَالد بنِ 
 و ،نِ الشَّاهب اللَّه دبنُ عيمِ بظالْع دبع و ،داعنِ صب يلنُ علُ بهس بٍ، وكُلَي

ةَ، واينِ الدمِ باشنُ هكةَُ بسمِ  حينِ نُعيلَ باعمنِ إِسب دمحنُ ماب صالْأخَْو
                                                             

  288ي  صفحه ،في التعريف بالفتن التشريف بالمنن - 1
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بنِ طَرِيف، و بلَيلُ بنُ مالك بنِ سعد بنِ طَلحْةَ بنِ جعفَرِ بنِ أَحمد بنِ 
 مٍ، ولَينِ سفَرَ بنُ زب اسبالْع قٍ، ونِ لاَحراَنَ بمنُ عى بوسم رِيرٍ، وج

بشيرٍ، و مرْوانُ بنُ علاَبةَ بنِ جرِيرٍ المْعرُوف باِبنِ   حويد بنُ بشِْرِ بنِالْ
  1».، و الصقْرُ بنُ إِسحاقَ بنِ إِبراَهيم، و كاَملُ بنُ هشاَمٍ.... رأْسِ الزِّقِ

در روايت اول تعداد ياران خاص را از قم يك نفر و در روايت دوم 
شمارد.  اد آنها را ده نفر و در روايت سوم تعداد آنها را هجده نفر ميتعد

 ها با هم مطابقت ندارند. كه در روايات اسم ضمن اين

  رسد اين است كه: آنچه در جمع اين سه روايت فعلاً به نظر ما مي
دهد، و اطلاع و  خبر از لوح محو و اثبات مي ×امام معصوم

معناي وقوع قطعيِ آن نيست. بنابراين إخبار از لوح محو و اثبات به 
ها و شهرها بوجود  ي بعضي از شخص در طول تاريخ، علل معده

اند و كساني ديگر  ها نيز موجود نشده اند و آن شهرها و شخص نيامده
 اند. جايگزين آنها شده

اين كه در روايتي فرموده از قم يك نفر و در روايت ديگر فرموده 
دي فرموده هجده نفر، ممكن است ناظر به زمان ده نفر و در روايت بع

                                                             
، تعداد اسمها در اين روايت چهارده نفر است، و از اشتباهات 566ي  ، صفحهدلائل الإمامة - 1

» علي بنُ أحَمد بنِ برَّةَ بنِ نُعيمِ بنِ يعقوُب بنِ بِلاَلٍ«راوي يا كاتب است. ممكن است اسمهائي مانند 
 و الأمر سهلٌ. دو يا سه اسم باشند،
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كه زمان ظهور، تقديم و تأخير دارد،  خاصي باشد؛ يعني با توجه به اين
اين روايات بيانگر اين هستند كه اگر ظهور در فلان زمان اتفاق بيفتد، 
اين فرد جزء ياران خاص خواهد بود و اگر ظهور در فلان زمان اتفاق 

 ياران خاص خواهند بود.بيفتد، اين افراد جزء 

روايات نيز مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارند و روايات بعدي ناسخ 
» نسخ احكامي«اند. البته در اينجا منظور من از نسخ  روايات قبلي
تغيير در مشيت الهي «است كه به معناي » نسخ كلامي«نيست بلكه 

 است.» نسبت به تغيير اختياري موجود مختار

  ي تغييرات در علمِ فعليِ الهي ارهبحث مختصري درب
تواند با حسن استفاده از اختيار خود،  انسان موجودي است مختار كه مي

   راه خير را بپيمايد و از مقام ثابت ملائكه بالاتر رود و همنشين انبياء گردد:
يهِم منَ النَّبِيينَ ومنْ يطعِ اللَّه والرَّسولَ فَأُولَئك مع الَّذينَ أَنْعم اللَّه علَ

  1.والصديقينَ والشُّهداء والصالحينَ وحسنَ أُولَئك رفيقاً

                                                             
 بر را خود نعمت خدا، كه بود خواهد كساني همنشين كند، اطاعت را پيامبر و خدا كه كسي و - 1

 69ي  آيه .هستند خوبي دوستان آنها و صالحان؛ و شهدا و صديقان و پيامبران از كرده؛ تمام آنان
 ي نساء سوره
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تواند با سوء استفاده از اختيار خود راه شرّ را بپيمايد و  همچنين مي
» 1سبِيلاًنْعامِ بلْ هم أضَلَُّ كَالأ«از مقام ثابت حيوانات فروتر رود و 

  شياطين شود: گردد و همنشين
يفْقَهونَ بِها لانْسِ لَهم قُلُوب والإِولَقدَ ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيرًا منَ الجِْنِّ 

نْعامِ بلْ كاَلأيبصرُونَ بِها ولَهم آذاَنٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك لاولَهم أَعينٌ 
.   2هم أضََلُّ أُولَئك هم الغَْافلُونَ

.   3ومنْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَيطاَنًا فَهو لَه قَرِينٌ
بنابراين علم به حوادث زندگيِ اين موجود مختار، علمي تغيير پذير 
خواهد بود و اگر در مورد و يا در زمان خاصي از كمالات و يا 

ست. ي او ني نواقص او صحبت شود، به معناي اعتقاد قطعي درباره
رود و اين را غير  اعتقاد قطعي او همان است كه با آن از اين جهان مي

از خداوند متعال و كسي كه با نور علم خداوند به حوادث غيب آگاه 
  داند. است، نمي

                                                             
  ي فرقان سوره 44ي  آيه - 1
 و فهمند نمي آن با كه دارند دلهايي آنها آفريديم؛ دوزخ براي را سان و جن از بسياري گروه و - 2

 چهارپايانند؛ چون هم آنها. شنوند نمي آن با كه دارند گوشهايي و بينند؛ نمي آن با كه دارند چشماني
 ي اعراف سوره 179ي  آيه .غافلانند همان اينان. گمراهترند بلكه

 همنشين همواره پس .فرستيم مي او سراغ به را طانشي شود گردان روي خدا ياد از كس هر و - 3
  .ي زخرف سوره 36ي  هيآ. اوست
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 امام حضرت است، شده روايت بصير ابي از كه روايتي در
 اهميت ترتيب به است امام خدمت در كه علومي از بعضي ×صادق
 و »جامعه« تا »دارد باب ميليون يك ي كهعلم« از و ردشما مي
. نمايد مي ذكر را همه ،»كائن هو ما علم و كان ما علم« و »جفر«

   ».به خدا اين همان علم حقيقي است«: كند مي عرض پسس بصير ابي
 اين علم ولي است علم اين« :فرمايد مي× صادق امام ولي
  . »نيست

   ؟»چيست علم پس !شوم ايتفد«: كند مي عرضبصير  ابي سپس
 به حادثه و لحظه به لحظه روزشبانه كه است آن علم: فرمايد مي
  :شود مي ايجاد قيامت روز تا شيء از پس شيء و حادثه

ثُم قاَلَ إِنَّ عندْناَ لَعلمْ ما كَانَ و ما هو كاَئنٌ إِلىَ أنَْ تَقُوم الساعةُ قَالَ 
ك هذاَ هو و اللَّه الْعلمْ قاَلَ إِنَّه لَعلمْ و ما هو بذِاَك قَالَ قُلتْ جعلْت فدا

شَي فَأَي اكدف لْتعج ْارِ  قُلتالنَّه لِ وثُ بِاللَّيدحا يقاَلَ م ْلمالْع وه ء
الشَّي رِ والْأَم دعرُ بالْأَم الشَّي دعب مِ  ءوإلَِى ي ة.ءامي1الْق   

 صريح علم نوع اين به امام بودن عالم در روايت اين چه اگر
 توان مي روايت، متن در امام علوم ي شمارش قرينه از ولي نيست،
  :مدعاست اين بر دليلي زير روايت نيز. كرد ظهور ادعاي آن به نسبت

                                                             
 239ي  ، صفحه1كافي، جلد  - 1
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عرض كردم: در نزد شماست × گويد: به امام صادق حمران مي
هاي  هاي قبل، صحيفه ل و زبور و آنچه در صحيفهتورات و انجي

  ابراهيم و موسي، بود؟ 
  فرمود: بله. 

  گفتم: اين علم اكبر است!
ها علم اكبر بود]،  علمي نبود [همين حمران اگر غير از اين فرمود: اي

  تر است.شود علمش در نزد ما عظيم روز حادث مي ولي آنچه كه شبانه
يَنِ أعرَانَ بمنْ حع ُكمْندعليه السلام ع اللَّه دبأَبِي عل نَ قَالَ قُلْت

صحف إِبراهيم و   التَّوراةُ و الْإِنجِْيلُ و الزَّبور و ما في الصحف الْأوُلى
يكنُْ قاَلَ نَعم قُلْت إِنَّ هذَا لَهو الْعلمْ الْأكَْبرُ قاَلَ يا حمراَنُ لَو لَم   موسى

. َظمنَا أَعْندع هْلمارِ عالنَّه لِ وثُ بِاللَّيدحا ينْ ملَك ا كاَنَ ورَ م1غَي  
 و واقعي علم« را آن السلام و ةالصلا عليه امام كه علم ي مرتبه اين
 عظمت كه است امام علوم ي مرحله مهمترين است، ناميده »اعظم علم
  2يست.قابل مقايسه ن ديگر علوم با آن

علوم مكتوبيِ خود (مانند  از را اي حادثه امام است ممكن بنابراين
نفر از ياران خاص  313و ذكر نام  ملاحم ذكر مثلاً )، جفر، جامعه، و...

                                                             
  140ي  همان، صفحه - 1
  از محمد ذكاوت.» علم امام«ي مراتب علوم ائمه صلوات االله عليهم اجمعين بخوانيد  درباره - 2
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چيزي  آن خلاف افتد مي اتفاق آينده در آنچه ولي فرمايد بازگو را
 ختيارا در السلام و ةالصلا عليه امام آنچه زيرا. است فرموده كه باشد
 دست نه و كند مي مجبور را مختار متعلَّقِ نه فرمايد مي آنچه و دارد

، زيرا علم حقيقي آن است كه شبانه روز و لحظه به بندد مي را خداوند
شود، و اين علم به دليل مطابقت زماني با معلوم  لحظه ايجاد مي

خارجي، تخّلف پذير نيست ولي علوم ديگر تخلف پذير بوده گاهي با 
  كند. قعيت خارجي مطابقت نميوا

 كامل علم ،(علوم مكتوبي امام، چون مقيد است) علم اين پس
 منبع و. نمايد مي دور آن با تطبيق از را آن متعلَّق، در تغيير زيرا نيست
 سرنوشت زيرا نيست، دور اي حادثه چنين از شد، مقيد اگر امام علميِ
بگويم كه موجود، تابعِ  ةًاشار .داند نمي كسي خدا جز را مختار متعلَّقِ

   لوح محفوظ است و لوح محو و اثبات، تابعِ موجود، فتدبر.
(اين علم است . إِنَّه لَعلْم و ما هو بِذاَك: فرمود× امام كه بود اين

 پس: كرد عرض كه بصير ابي جواب در اينكه تااما علم اين نيست). 
  چيست؟ علم

ء  ء بعد الشَّي مرِ و الشَّيالأمرُ بعد الأيلِ و النَّهارِ ما يحدثُ بِاللَّ: فرمود
(علم آن است كه در شب و روز لحظه به لحظه تا روز  .إلَِى يومِ الْقيامة
  شود). قيامت ايجاد مي
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 و »كان ما«ه ب علم كه امامي كه است عظيم و مهم علم اين آنقدر
 كه كند مي ادعا حق به و دارد را يامتق روز تا »كائن هو ما«ه ب علم
أَعلمَ ذلَك ( دارم قرآن به علم بينم مي را دستم كف كه همانطور من
ما يحدثُ بِاللَّيلِ و النَّهارِ علمْه عندْنَا : فرمايد مي 1،)نَّما أَنظُْرُ إِلَى كفَِّيكَأ

ظَممران اي( أَعايجاد  روز و شبي كه لحظه به لحظه در علم! ح
  ).است تر مهم و تر عظيم ما نزد در شود، مي

  گيريم كه: بنابر موارد گفته شده نتيجه مي
نفر) توقيفي نيستند؛ يعني قابل  313اشخاص ياران خاص ( -1

باشند؛ يعني اگر كسي از آنها  تعويض و داراي وجود علي البدل مي
و نيست، از از دنيا رفت يا بخاطر انجام اعمالي كه در شأن مقام ا

جزء آنها خارج شد، در علم الهي فردي ديگر جايگزين او خواهد 
يار خالص و  313توقيفي است؛ يعني امام بايد  313 عدداما  2شد.

                                                             
سمعت أبَا عبد اللَّه عليه السلام يقوُلُ قَد ولدَني رسولُ اللَّه صليّ  عنْ عبد الأَْعلىَ بنِ أعَينَ قاَلَ - 1

اميمِ الْقونٌ إِلىَ يكاَئ وا هم الْخَلْقِ و ءدب يهف و اللَّه تاَبك َلمَأنََا أع رُ االله عليه و آله وسلّم وخَب يهف ةِ و
أَرضِ و خَبرُ الْجنَّةِ و خَبرُ النَّارِ و خَبرُ ما كاَنَ و خَبرُ ما هو كاَئنٌ أَعلَم ذلَك كَأنََّما السماء و خَبرُ الْ

َانُ كُلِّ شييبت يهقوُلُ في أنَظُْرُ إلَِى كَفِّي إِنَّ اللَّه 61ي  ، صفحه1. كافي، جلد ء 

يرتَْد منكُْم عنْ دينه فَسوف يأتْي اللَّه بِقوَمٍ يحبهم ويحبونَه أذَلَّةٍ علىَ يا أَيها الَّذينَ آمنوُا منْ  - 2
للَّه يؤتْيه منْ الْمؤمْنينَ أعَزَّةٍ علىَ الكْاَفريِنَ يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخاَفوُنَ لوَمةَ لاَئمٍ ذَلك فضَْلُ ا

يشاَء .يملع عاسو اللَّهي مائده سوره 54ي  هيآ و. 
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يار يكي از شرائط ظهور  313، و قبلاً گفتيم كه داشته باشد مخلص
 است.

يار موجودند. (البته نبايد اشكال شود كه  313در هر زماني  -2
قبلاً گفتيم كه  زيراكند؟  نمي جودند پس چرا امام ظهوراگر مو
كافي) بنابراين ، نه شرط شرط لازم براي ظهورند ،نفر 313وجود 

از  نفر 313بخواهد ظهور كند، » يخاص زمان«اگر امام در 
 .شوند مي انتخاب »همان زمانمؤمنان «

موجود در مؤمنان برترين «از  #ياران خاص امام مهدي -3
نسبي است؛ يعني تشكيكي و و اين برتر بودن ند، باش مي »هر زمان

از اين  ،اند كه اكنون از دنيا رفته ي قبلها ممكن است مؤمنان دوره
 .بوده باشندافراد برتر 

» وصفي در علائم ظهوري  هنظري«جديد خود به نام ي  هما در نظري
اميد  ايم. به اثبات مباني اين ديدگاه از طريق قرآن و روايات پرداخته

در  ،دادگستر عدالت جهاني در تحقق ظهورِ ^بيتاست شيعيان اهل
قيام ي  هنشانتحقق علامات ننشينند و خود، علامت ظهور و ي  هانديش

  .باشند. آمين^ مرد آل طه آن بزرگ
 و كيفص و كينأَم و كولسر و كدبع دمحلَى ملِّ عص ماللَّه

خ و بِيبِكأَفْضَلَ ح كالاتِلِّغِ رسبم و رِّكس ظافح و كنْ خَلْقم كرَتي
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 نَى وَأس رَ وأَطْه و بأَطْي ى وأَنْم كَى وَأز لَ وْأَكم لَ ومأَج نَ وسأَح و
تلَّمس و ْنَّنتَتح و تمتَرَح و كْتارب و تلَّيا صلَ  أَكثَْرَ منْ عم دى أَح

عبادك و أَنْبِيائك و رسلك و صفْوتك و أَهلِ الْكَراَمةِ علَيك منْ 
خَلْقك اللَّهم صلِّ علَى علي أَميرِ المْؤْمنينَ و وصي رسولِ رب الْعالمَينَ 

جح و كولسي رأَخ و كيلو و كدبع كتآي و كلَى خَلْقع كت
و صلِّ علَى الصديقَةِ الطَّاهرةَِ فاَطمةَ سيدةِ نساء   الْكُبرَى و النَّبإِ الْعظيمِ

الْعالمَينَ و صلِّ علَى سبطَيِ الرَّحمةِ و إِماميِ الْهدى الحْسنِ و الحْسينِ 
ابِ أَهشَب يديس نِ ويسْنِ الحب يلينَ عملسْةِ المملَى أَئلِّ عص نَّةِ ولِ الْج

 ى ووسنِ مب يلع فَرٍ وعنِ جى بوسم و دمحنِ مفَرِ بعج و يلنِ عب دمحم
يلنِ عنِ بسْالح و دمحنِ مب يلع و يلنِ عب دمحم  يدهْالم َالخَْلف و

 و مةً اللَّهمائيرَةً دلاَةً كَثص كي بِلاَدف كناَئأُم و كادبلَى عع جِكجح
 ككَتلاَئِبم ففُْهاح نتْظََرِ وْلِ المدالْع لِ وؤَممِ الْمالْقاَئ رِكأَم يللىَ ولِّ عص

أَي قَرَّبِينَ وْإِلَى الم ياعالد ْلهعاج مينَ اللَّهَالمالْع با رسِ يُبِرُوحِ الْقد هد
كتاَبِك و الْقاَئم بدِينك استَخْلفهْ في الْأَرضِ كمَا استَخْلَفتْ الَّذينَ منْ 

نْ بم لْهدأَب لَه تَهتضََيي ارالَّذ ينَهد كِّنْ لَهم هللَا قَب كدبعناً يأَم هفخَو دع
يشْرِك بِك شَيئاً اللَّهم أعَزَّه و أَعززِ بِه و انصْرهْ و انْتصَرْ بِه و انصْرْه نصَراً 
 ميراً اللَّهَلطَْاناً نصس نْكَنْ لدم لْ لَهعاج بيِناً وفَتحْاً م لَه افْتَح زِيزاً وع

ء منَ الحْقِّ مخاَفةََ  هِرْ بِه دينَك و سنَّةَ نَبِيك حتَّى لَا يستخَْفي بشَِيأَظْ
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إِنَّا نَرْغَب ماللَّه . دولةٍَ كَرِيمةٍ تُعزُّ بِها الْإسِلاَم و   في  إِلَيك  أَحد منَ الْخَلْقِ
أَه ا النِّفاَقَ ولُّ بِهتُذ و لَهأَه و كتاةِ إِلَى طاَععنَ الدا ميهلُناَ فعَتج و َله

الْقاَدةِ إلَِى سبِيلك و تَرزْقُناَ بهِا كَراَمةَ الدنْيا و الĤْخرةَِ اللَّهم ما عرَّفْتَناَ منَ 
ناَ لداه و لِّغنْاَهفَب ْنهرْنَا عَا قصم و لْناَهمقِّ فَحْقِّ الحْنَ الحم يهف فا اخْتُلم

 ثَناَ وشَع ِبه مْالم ميمٍ اللَّهتَقسم راَطإلَِى ص نْ تشَاَءي مدتَه إِنَّك كبِإذِْن
 أغَْنِ بِه لَّتَناَ وذ ِبه زِزأَع لَّتَناَ وق كَثِّرْ بِه فَتْقَناَ و تُقْ بِهار ناَ وعدص بِه باشْع
 رْ بِهسي خَلَّتَناَ و بِه دس فَقْرَناَ و رْ بِهباج ناَ وغْرَمنْ مع اقْضِ بِه لَناَ وائع
 أَنجِْزْ بِه تَناَ وبطَل بِه أَنجِْح رَناَ وَأس بِه فُك ناَ ووهجو بِه ضيب رَناَ وسع

نَا و أَعطناَ بِه سؤْلنََا و بلِّغْنَا بِه منَ الدنْيا و مواعيدنَا و استجَِب بِه دعوتَ
الĤْخرَةِ آمالَنَا و أَعطنَا بِه فَوقَ رغْبتناَ يا خَيرَ المْسئُولينَ و أَوسع المْعطينَ 

ل نَا بِهداه ظَ قُلُوبِناَ وغَي بِه بأذَْه ناَ ووردص بِه ْنَ اشفم يهف فا اخْتُلم
الحْقِّ بِإذِْنك إِنَّك تَهدي منْ تشَاَء إِلَى صرَاط مستَقيمٍ و انصْرْنَا بِه علَى 

  عدوك و عدوناَ إلَِه الحْقِّ آمين. [دعاي افتتاح]
  والحمد الله رب العالمين
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